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ژوئن  23را  کتاباین و. ا. لنین، یادداشت ویراستار: 
ریر درآوردرشتبه  1919  سال به، یسی. نسخۀ انگلۀ تح
سال  91 ین کتاب،ا در لندن به چاپ رسید. حالا 1934

سال پس از نخستین  105آن در لندن و پس از انتشار 
به طور کامل بهبرای نخستین بار در روسیه،  انتشارش

فتارِ لازم به ذکر است که پیشگ .است فارسی ترجمه شده
 .پیش از این ترجمه کرده بودپور این کتاب را جواد راستی

که در مسیر آزادی کسی  به هر آن کتاب تقدیمترجمۀ این 
 دارد.گام بر می
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 پیشگفتار 
 
 

، یعنی  تمبه آن پرداخمضاعف«    تعلیم»  ۀ مه در کنگر  19  که من در سخنرانی    ایمسئله
به   ۀمسئل به عام  طور  برابری  دهقانان  و  کارگران  برابری  بخاصطور  و  از ی ،  یکی  شک 
ها،  بورژواخردهدارترین تعصبات  که ریشه   ان ماستدورمسائل    رینتدردناک و    ترینحاد

کالا،   مالکان،خرده خرد  نظرتمام    صاحبان  ن    ان تنگ  جمله  ه و  )از  روشنفکران  دهم 
 . گیرد در بر می ها( را  آراس ها و ویک منش

  ۀ داران، همسرمایه  حامیان  ۀ! البته همخوفناکیچیز    عجبنفی برابری کارگر با دهقان!  
و در وهلآن  روان  دنباله  و  اول منشویک   ۀها  این موضوع  سعی می  آر ها،س اها  از  کنند 

.  «برانگیزند»و    کنند   «تحریک »  هاکمونیستعلیه  علیه کارگران،    استفاده کنند تا دهقان را
 شکست  ،اندجایی که بر دروغ بنا شدهاما از آن  ؛هایی اجتناب ناپذیر است چنین تلاش 

 ها قطعی است. آن بار فضاحت 
کاسب  ،دهقانان آنباید    مسائلهستند.    پراگماتیک و    کارافرادی زیرک،  نحو  به ها  برای 

روزمره توضیح داده شود. آیا دهقانی که غلات مازاد   زندگی از های سادهعملی و با مثال
بدون در نظر گرفتن کارگران  در حالی که    ؛این مازاد را پنهان کند  حق است کهذی  ،دارد 

، پرولتریکه دولت    کهآنیا    ؟باشد  هاقیمت   آورسرسامافزایش  دنبال سوداگری و  بهگرسنه،  
ثابت    ی، بلکه به قیمتغارتگرانه  نجومی  هایباید تمام غلات مازاد را، نه بر اساس قیمت

 ؟کند ضبطاست، که توسط دولت تعیین شده 
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در خدمت  ها  رآها و اسمنشویک  کههایی یفریبکارانواع  :همین است دقیقا   نه مطلبک  
سعی    عبارتیبه  ؛دهندانجام میداران  سرمایه، برای بازگرداندن قدرت برتر به سرمایه  به

عبارمی انواع  با  دموکراسی    هاپردازیتکنند  »وحدت  و  »برابری«  اصل   «کاردرمورد 
 . لاپوشانی کنندمطلب را 

 انتخاب کند: ]میان این دو[ دهقان باید
غلات   آزاد  سود، سفته  یعنی  - تجارت  کسب  برای  ثروتمندان  آزادی  غلات،  در  بازی 

داران، برای  بازگشت قدرت برتر زمینداران و سرمایه  برایآزادی فقرا در تباهی و گرسنگی،  
 یعنیثابت،    ییا تحویل مازاد غلات به دولت به قیمت؛  اتحاد دهقانان و کارگران  گسستن

به رای  ب که  متحد،  کارگران  دهقانانقدرت  و  کارگران  بین  اتحادی  نابودی    جهت  معنی 
 است.  به قدرت هاامکان بازگشت آن  هرگونه بردناز میان و   کامل بورژوازی

 است. چنینپیش رو  انتخاب 
مایلند شانس خود را    ها. آنکنند می را انتخاب    راه نخستها،  دهقانان ثروتمند، کولاک

در اما    ؛داران و مالکان علیه کارگران، علیه فقرای روستا امتحان کننددر اتحاد با سرمایه
. زیرا اکثر دهقانان برای اتحاد با کارگران علیه  هستند   اقلیتهایی در  چنین دهقانروسیه 

پنهانداران، علیه »آزادی فقرا برای گرسنگیاحیای قدرت سرمایه    کاریکشیدن«، علیه 
پر ( در پشت کلمات  میری گرسنه )آزادی    داریسرمایه  ۀشد« نفریناین »آزادی    ۀ فریبکاران
به  را    غلاتکه مازاد    ایافراد شکمباره گرسنگان با  برابری  یعنی  ،  مآب»برابری«  طمطراق  

ها و  که منشویک   است  ایانه دارسرمایه  ۀگرانما مبارزه با فریب حیله   ۀوظیف چنگ دارند.  
 تنند. میدر هم  »آزادی« و »برابری«  ۀو پوچ دربار گزافکلمات  با آرها اس
نقابای   چهر  دهقانان!  گرگ  ۀ از  درهااین   های نغمه که    اینان  !برچینیدمیش  ۀ  جام  ی 
برابری  ۀدربار  انگیزیدل دموکراسی    و  آزادی،  با    ، سرایند می  کارگری  وحدت  عمل  در 
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از   می آناستفاده  دفاع  چیزهایی  چنین  از   سرکوب  برای  دارانزمین «  »آزادی  کنند:  ها، 
« فرد  »برابری    و  گرسنهدار ثروتمند با کارگران و دهقانان نیمه « سرمایهبرابری  »،  دهقانان

در   کارگرانی که از گرسنگی و بیکاری به دلیل ویرانی کشور  ازخود را    ۀکه مازاد غلی  سیر
بدترین   ،هایی در لباس میشچنین گرگ کند.  ، پنهان میدر عذاب هستند  جنگ   ۀنتیج

در ،  بنامند  آر یا غیر حزبیحتی اگر خود را منشویک، اس  ؛دشمنان زحمتکشان هستند
 . هستندداران سرمایه  عمل یار و یاور

و   برابرند  ۀتود  ۀ مثابه دهقانان ب»کارگران  غله   سوداگری  که    ایشکمباره ولی    ؛زحمتکش 
حفاظت از منافع پرولتاریا مبارزه    در جهت  »ما  با کارگر گرسنه برابر نیست.«  ،کند می
 م تفاه  به دنبال.« »ما  کنیممیضبط  زحمتکش  ۀ  تودو نه از    محتکران، ما غله را از  کنیممی

این چیزی است که من در سخنرانیم    – .«  هستیم  حال، دهقانان زحمتکشمیانه با دهقانان  
بّ   ل  این  این    کلامگفتم،  با عبارات    یامر مسلماست،  که  تاب آب  است    ۀ دربار  دار  و 

دانند که این حقیقت  . علاوه بر آن، اکثریت بزرگ دهقانان می شدمی»برابری« مغشوش  
با    دارد  که به مردم در حین این  ؛کندو ثروتمندان مبارزه می  محتکران که دولت کارگران 

و   (سلطنت تزار  )تحت دولت ملاکین  مه رساند، در حالی کهمیمدد  زحمتکش و فقرا  
ترین جمهوری( همیشه و در هر کجا، دمکراتیک )تحت آزادترین و   انداردولت سرمایه 

کشورها، تمام  کرده در  کمک  ثروتمندان  کننبه  دزدی  زحمتکش  مردم  از  تا  به  و    داند 
به هزینۀ فقرایی که فقیرتر میمحتکران و ثروتمندان کمک کرده تا  ثروتمندتر اند  شوند 

 .شوند
، افزایش یابدشان  داند و از این رو، هر چه آگاهیاین حقیقتی است که هر دهقانی می

نفع اتحاد با کارگران، توافق با دولت    بهانتخاب خود را  تر  اکثریت دهقانان زودتر و قاطعانه 
نفع قدرت شورایی علیه »مجلس مؤسسان«   به  ردا کارگری، علیه دولت ملّاک یا سرمایه
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های بلشویک، علیه هر حمایتی از به نفع توافق با کمونیست ، یا »جمهوری دمکراتیک«
 ! دهند انجام می  آرهاآس ها و داران، منشویک سرمایه

به   دمکردهتحصیل »  آقایان  ما  سوسیالیستکراتو«،  سوسیالها،  ها، دمکراتها، 
می-سوسیالیست غیره  و  »مبارزرولوسیونرها  به  شما  همۀ  خدمت     ۀ گوییم:  طبقاتی« 

می در  کلامی  ولی  به   حقیقتکنید،  میو  شدت  مبارزه  این  که  هنگامی    گیردویژه 
با بورژوازی، علیه   .بندیدچشمانتان را بر آن می با سرمایه،  این کار یعنی همسو شدن 

 زحمتکش. هایتوده
پذیرد، باید همچنین بپذیرد که در یک جمهوری بورژوایی، طبقاتی را می  ۀکسی که مبارز

   هستند. سرمایه صاحبان کالا، برابری و آزادی »آزادی« و »برابری« بیان برابری و آزادی
آن  در گفتار )که همۀ شما اشسرمایه هایش و بخصوص در کتابنوشته   تماممارکس در 

و  را می برابری«  و  انتزاعی »آزادی  او مفهوم  بار روشن ساخت؛  را هزاران  این  پذیرید( 
می ابتذال  به  را  آن  که  بنتامکسانی  چشم  هاکشاندند،  که  ب  هایشانرا  حقایق  ر  را  روی 

 را آشکار ساخت. عیاتهای مادی این انتزاریشه مارکس  .کرد می بستند، مسخره می
بورژوایی )یعنی، تا زمانی که مالکیت خصوصی بر زمین و وسایل تولید دوام    نظامتحت  

برابری« صرفا  تشریفاتی  می و  بورژوایی، »آزادی  و  آورد( و تحت دمکراسی  در هستند 
بر مزدی عمل  و بردگی  هستند(  برابر  و  آزاد  رسما   )که  کارگران  مطلق   برای  حاکمیت 

بر ستم دارد.سرمایه،  سرمایه، دلالت  از  کار  آقایان تحصیل  دیدن  الفبای    کرده!ای  این 
 ! ایدسوسیالیسم است و شما آن را فراموش کرده

طبقاتی تا   ۀانقلاب پرولتاری، هنگامی که مبارز  جریانکه در   یدآچنین بر می الفبا  از این
  باب لفاظی در  به    ندتوانمی ها و خائنین  جنگ داخلی شدت گرفته است، فقط احمق   مرز

. در واقع همه چیز بستگی به  بپردازند کراسی کارگری« و»آزادی«، »برابری« و »اتحاد دم
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مبارزه   و    میاننتیجۀ  دارد  بورژوازی  و  کل    اقشار پرولتاریا  جمله  )از  متوسط  و  بینابینی 
 در نوسانند. ناپذیر بین دو اردوگاه  اجتناب  نحوه زی و از این رو کل دهقانان( ببورژواخرده

  ، یا به پرولتاریا یا بورژوازی. ستپیوستن این اقشار میانی به یکی از نیروهای اصلی  لۀمسئ
مارکس   سرمایۀ د وجود داشته باشد؛ کسی که این را از مطالعۀتواننمی  هیچ راه سومی

نفهمیده سوسیالیسم  و  مارکس  از  چیزی  هیچ  باشد  حقیقت    ؛نفهمیده  در  نظر تنگ او 
دیگر، کسی که همۀ    سویکه کورکورانه پشت سر بورژوازی روان است. از    ستیمبتذل

فهمیدهاین را  عبارات  به   ،ها  با  که  داد  نخواهد  اجازه  دربار  ی خودش  و    ۀ پوچ  »آزادی« 
یعنی   ؛کند اندیشد و صحبت می می عملی  موضوعات ۀ»برابری« فریفته شود، بلکه دربار

ها علیه  آن اتحاد  بین دهقانان و کارگران، ایجاد روابط حسنه  شرایط مشخص برای ۀدربار
 .محتکرانثروتمندان و  ،ها علیه استثمارگرانبین آن و اتفاق دارانسرمایه

بلکه ادامۀ آن در اشکالی جدید است.   ؛طبقاتی نیست  ۀپایان مبارز  ،دیکتاتوری پرولتاریا
ست که پیروز شده و  توسط پرولتاریایی  افتادهبه راه  دیکتاتوری پرولتاریا مبارزۀ طبقاتی  

و    شکست خورده اما نابود نشدهکه  ای به دست گرفته  قدرت سیاسی را علیه بورژوازی 
دیکتاتوری پرولتاریا    است.  دست از مقاومت برنداشته، بلکه مقاومتش را شدت بخشیده

شکل خاصی از اتحاد طبقاتی بین پرولتاریا، پیشروی مردم زحمتکش و اقشار متعدد غیر 
زی، مالکان کوچک، دهقانان، روشنفکران و  بورژواخردهزحمتکش )  های  توده  ریپرولت

کامل   برانداختن  با هدف  اتحادی  سرمایه،  علیه  اتحادی  اقشار،  این  اکثریت  یا  غیره(، 
هایی از جانبش مقاومت بورژوازی و همچنین تلاش   کامل  در هم خرد کردنسرمایه،  

برای به حاکمیت بازگشتن، اتحادی برای استقرار نهایی و تحکیم سوسیالیسم است. نوع 
می  شکل  خاص  شرایطی  در  که  است  اتحاد  از  در    ؛گیرد خاصی  جنگ   جریانیعنی، 

و   در نوسان  سوسیالیسم و متحدین  قدم    ست بین حامیان ثابت داخلی ؛ اتحادیویرانگر  
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»بی  ب گاه  اتحاد  صورت  این  در  )که  برای  ه طرف«  توافقی  مبارزه،  برای  توافقی  جای 
لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و معنوی  به (؛ اتحادی بین طبقات  شدمیطرفی  بی

رن، افرادی نظیر کائوتسکی، مارتف   پوسیدهالملل  فاسد بین   پهلوانانمتفاوت. تنها   یا زرد ب 
شرکا   وظایف  توانمیو  و  شرایط  اَشکال،  بررسی  از  اتحاد  ند  به    ،این  جستن  توسل  با 

»آزادی«، »برابری« و »اتحاد دمکراسی کارگری«، یعنی، با    ۀمبتذل دربار  هایبافی قافیه 
 .از بار و بنۀ ایدئولوژیک دوران اقتصاد کالایی، طفره روند  هاییریزه خردهانداختن بر  چنگ 

 

   ۱۹۱۹ژوئن،  ۲۳و. ا. لنین؛ 
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یب مردم با شعارهای آزادی و برابر ی م ۱۹سخنرانی   ی، در رابطه با فر
 

 
به  به من اجازه دهید  از    امروز  ،گزارش جای  رفقا    که   ترسیاسی حیاتی  مسائل به برخی 

در پیش   عملی  جنبهنظری بلکه از    لحاظبه تنها  نه  مسائلی که-  بودید  به آنمنتظر پاسخ  
ما دارد   روی  ازمرحله  تمامیت   ۀمشخص و    قرار  شوروی    ای  اکثر   بودهانقلاب  عامل  و 

های اختلافات،   تفاهم  سو  و  ک حملات  است  سوی  اغلب  هی  را    از  خود  که  افرادی 
ما را به  ای  گسترده  صورتخاص و به   تمایلیبا    و  دانندمیو…    و دموکرات  سوسیالیست

متهم   دموکراسی  دهم  -کنندمینقض  این  .  پاسخ  من  نظر  عمومی  مسائل به  ، سیاسی 
به چشم    ،کیبلشوی ضدادبیات    تمام، در  یامروز  هایترویجدر تمام تبلیغ و    ا  و دائم   اغلب

ادبیات    خورد.می این  اگر  البته  دروغ   از  بهتر  ایذره یعنی  افتادههای  سطح  پا  ، پیش 
 . خورد به چشم میهای بورژوازی  که در تمام ارگان یی باشد  هاها و سوء استفادهتهمت

ادبیاتی را که حتی اندکی   باشد دراگر  که مسائل    کنممیگاه فکر  نظر بگیریم، آن  بهتر 
با دیکتاتوری، وظایف طبق   ۀرابط  همچونای  اساسی   مرحلهکارگر در یک    ۀدموکراسی 

کارگر و دهقانان، به نظر    ۀ، روابط طبق عامطور  انقلابی، وظایف انتقال به سوسیالیسم به 
های سیاسی حاضر است و برای توضیح بحث   همۀترین مبنای  من این سؤالات حیاتی 

به نظر    اما شوید،که از سؤالات داغ روز دور می  برسدنظر   ممکن است به  اگرچهها،  آن
  ی گزارش کوتاه چنین که البته دهد. شکلما را  اساسی ۀ ها باید وظیف دادن آنمن توضیح
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  علاقه ام و  ها را انتخاب کرده. من برخی از آنگیرد را در بر    هاپرسشاین    د تمامیتواننمی 
 به برخی از این سوالات پاسخ دهم.دارم 

 

1 

گذار    یعنی  های هر انقلاب، دشواری  ۀکه مورد توجه من قرار گرفت، مسئل  پرسشیاولین  
افرادی که خود را  ها و توسط  علیه بلشویک جدید است. اگر حملاتی را که    نظامبه یک  

»همواره به    های ادبی  گروه برای نمونه،  -  دبررسی کنیدانند  سوسیالیست و دموکرات می 
روزنامه هایی که اکثرا  نمایندگانشان در  ،  زنممیرا مثال  »آرمان خلق«  همچنین  و  پیش«  

بودند  الظاهرعلیکه  د  خو  حملات طرفانه  بهب  - بی  چیز  هر  از  تئو  یش  ریک نقد 
ها را ضد انقلابی تشخیص  آن  ،منصفانه و به نفع انقلاب  کاملا    دولت ما و    پرداختندمی
روزنامه   داد شدند.  و  توقیف  از  هایشان  که  را  حملات  این  ایناگر  به    سوی  اردوگاه 

جا مطرح  آنو    جا بینید که در میان اتهاماتی که این بررسی کنید، می  شدمی بلشویسم وارد  
از این دست وجود دارد: »بلشویک شدمی به شما زحمتکشان وعد، مواردی  نان،    ۀها 

  چرا  ،اندداده انفریبت ]بلکه[ ؛اند، نه صلح و نه آزادینه نان داده  اما ؛صلح و آزادی دادند
 « .انددست کشیدهدموکراسی از  که

  سوی صحبت خواهم کرد. اکنون    اخصطور  از دموکراسی بعدا  به  کشیدندستدر مورد  
را   اتهامات  این  داد  ۀوعدکه    هابلشویک »:  کنممی   بررسیدیگر  آزادی  و  صلح  ه  نان، 

این  ،  بودند و    جنگ لجبازانه  همه خونین،  خشن  و  امپریالیست  ۀ جانبجنگ  ها 
از  سرمایه هم  ۀ همسوی  داران،  یعنی  آنتانت،  پیشرفتهمتمدن   ۀکشورهای  و  ترین ترین 
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برابر روسی افتاده  ۀ کشورها در  پا  و  و عقب  از  داده   کشیدهرنج مانده  ادامه  کید   «.اندرا    تأ
های نام برده خواهید دید، در هر گفتگو در هر یک از روزنامه  این اتهامات را، که  کنممی

جا من از  و در این  داند، خواهید شنید.با یک روشنفکر بورژوا که البته خود را بورژوا نمی
 که اتهاماتی از این دست را بررسی کنید.  کنممیشما دعوت 

خشونت   هابلشویک بله،   سرنگونی  بورژوازی،  علیه  را  بورژوایی، انقلابی  دولت  آمیز 
 ؛رساندند  را به انجام دموکراسی بورژوایی  و میراث    ها، وعدهکهنهگسستن از تمام عادات  

را برای سرکوب طبقات مالک انجام دادند.   نبرد   ترینسهمگین، جان گذشتگیبا از  ها  آن
دادن به  ها برای بیرون کشیدن روسیه و سپس کل بشریت از کشتار امپریالیستی و پایان آن

برای این کار دست به انقلاب زدند   هابلشویک بله،    ند.ها دست به این کار زد جنگ   ۀهم
تردید  چشم پوشی کنند و بی   خود  ی  اصل  ۀوظیف این  که از    به خود اجازه ندادندو البته هرگز  

بورژوازی، تلاش  حکومت  شکستن  درهم  و  امپریالیستی  کشتار  این  از  رهایی  برای  ها 
  ۀ برنام  بخشی از  ،مداخلهزیرا    .داشته است  همراهبه را  متمدن به روسیه    دول  ۀ هم  هجوم 

هر چقدر هم که لوید جورج، ویلسون و کلمانسو    .سیاسی فرانسه، انگلیس و آمریکاست
. نیست ی بیشدانیم که دروغما می ۀ، همکنندمیاعلام کنند که از مداخله چشم پوشی 

می  کشتیما  که  کهدانیم  متفقین  جنگی  ترک  های  به  و    مجبور  ه  شد  سواستاپولاودسا 
اکنونبودند را محاصره کرده  تمام   ،  و حتی اطراف کرچ،  سواحل دریای سیاه  یعنی  اند 

.  کنندمیاند، بمباران  پیاده شدهداوطلبان در آن  نیروی  کریمه را که    ۀ جزیربخشی از شبه
داوطلب  نیروهای  را به شما واگذار کنیم. اگر    »منطقه«  یم اینتواننمی ما  »گویند:  ها میآن

، زیرا در  ترک نخواهیم کرد کریمه را  ۀ جزیراین بخش از شبه نتوانند با شما کنار بیایند، ما
و   کردهو ارتباط ما را با دنیکین قطع  شدخواهید  مسلط دریای آزوف  براین صورت شما  

پتروگراد توسعه   هعلی  تعرض در غیر این صورت    «دارید.  می  مین دوستان خود بازأما را از ت
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 کاملا  های ما با چهار ناوشکن دشمن درگیر شد.  . دیروز یکی از ناوشکن خواهد یافت
در   نیست که  ناوگان بریتانیااین  آیا    ؛مداخله است]کار، در حکم[    مشخص است که این

حمله می  این  سیبری  و  آرخانگلدر    تعرضی  چنین  آیاکند؟  شرکت  وقوع    در  حال  در 
 روند.؟ این یک واقعیت است که تمام جهان متمدن اکنون علیه روسیه رژه مینیست

در مقابل    اماایم  دادهصلح    ۀها وعدو به آن  خواندهزحمتکشان را به انقلاب فرا  ی که  یماآیا  
از    با روسیسوی  لشکرکشی  علیه  متمدن  جهان  عقبفرسودهضعیف،    ۀکل  مانده، ، 

با مفاهیم    ارتباطدر    یی کههاآن  یا  ؟ایمبا خود دچار تناقض شده  ،شدیمرو به رو    ورشکسته 
جسارت این را دارند که  و  اند  دچار تضاد و تناقض شده  ابتدایی دموکراسی و سوسیالیسم

  کلیتدر  ال را  ؤکه این س برای این   له این است.أ؟ مسعلیه ما مطرح کنندچنین سرزنشی را  
 دهم.  ای انجام می ، مقایسه مطرح کرده باشم تئوریک آن

به شما  کنیممیصحبت    ایتودهاز یک سیاست انقلابی  ،  انقلابی  ۀما از یک طبق  . من 
و فعالیت    . بیایید مثلا  چرنیشفسکیدر نظر بگیریدانقلابی را    فرد   که یک   کنممیپیشنهاد  

کند؟ او میقضاوت  او را    چگونه  ، ساده لوحو    احمقکاملا     یک فرد او را قضاوت کنیم.  
اش زندگی  جوانک   ؟ اینه بودمتحویل بگیرید، عرض نکرد خب،  »گفت:  بدون شک می

هیچ  و  ،  )اشاره به تبعید چرنیشفسکی(  به مخمصه افتاده او در سیبری    ،است  را تباه کرده
 «.ه است نداشتاش زندگی   دستاوردی در

استیاین   نمونه  شخصک  از  را  قضاوتی  چنین  بخواهیم  اگر  بشنویم،    ی.  ناشناس 
حالت،  می بهترین  »در  ابله  یفرد   سویاز    یقضاوت  چنینگوییم:  و    لوحساده،  کاملا 

د اهمیت کار یک فرد انقلابی تواننمی شده است که    منکوب   حدیشاید تا  و  است    خرفت
این قضاوت    صورتدر غیر این  درک کند.  کلی رویدادهای انقلابی  ۀ در ارتباط با زنجیررا  

گاهانه می خواهد زحمتکشان را از انقلاب  از طرف یک رذل و حامی ارتجاع است که آ
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  خوانند که خود را سوسیالیست می  افرادیمن چرنیشفسکی را مثال زدم، زیرا    «بترساند.
منفرد، هیچ اختلاف    و انقلابی  این  باشند، در قضاوت  تعلق داشته  به هر گرایشی هم 

انقلابی را از منظر  فرد  القول هستند که اگر یک  . همه متفقندارد وجود میان آنان   اساسی
و  قضاوت کنیم    متحمل شده استی که  ثمرظاهرا  بیهوده و اغلب بی ی  هاآن فداکاری

با پیشینیانش یا انقلابیونی که از او پیروی    ش رافعالیت او و ارتباط فعالیتمحتوای    موقتا  
ماندگی و  عقبدچار  ، اگر فعالیت او را این گونه قضاوت کنیم، یا  بگیریمنادیده    کردند

از منافع ارتجاع، ظلم،   سالوسانهو    موذیانهدفاع  که به  اینیا    ای هستیمجهل ناامیدکننده
اکنون از    داشت.  یاختلاف نظر  تواننمی . در این مورد  پردازیممی  استثمار و یوغ طبقاتی

سطح  در  انقلاب یک ملت،    تفحص در  به  منفرد   یک انقلابیبررسی  خواهم که از  شما می
که انقلاب   اندنبودهها منکر این  یک از بلشویک هیچ  . اکنون مطمئنا   بپردازیدکل کشور  

ترین  د پیروز شود که همه یا حداقل برخی از مهمتوان میدر شکل نهایی خود تنها زمانی  
که صرفا  با  کردیم  ایم. یقینا  ما اعلام نهمیشه این را گفته   .کشورهای پیشرفته را در بر گیرد 

شد از جنگ امپریالیستی خارج شد! من عمدا  همان تعبیری را می اسلحه زمین گذاشتن
مدام در    -ن رفقایما  تمام و هم    شخص منهم  -برم که ما در دوره کرنسکی  به کار می 

دادن به جنگ پایان»کردیم. گفتیم:  ها از آن استفاده میها و روزنامه ها، سخنرانیقطعنامه
گونه هستند که این  هاییمسلک غیرممکن است. اگر تولستوی  گذاشتن اسلحه بر زمینبا  

  شدمی ن  یقینا    ؛ترحم داشته باشیم،  خل وضعکمی  حال این افراد    برباید  ، پس  کنند میفکر  
ممکن است به  امپریالیستی  از جنگ    خروج  که  گفتیمما    ها کاری را از پیش برد.با آن 

نیز  و پس از آن در زمان کرنسکی    1915را سال    موضوع   این  .«معنای جنگ انقلابی باشد
شدیم است،    متذکر  جنگ  نیز  انقلابی  جنگ  البته  و    خونین،  سخت  استای  مبارزهو 

انقلاب در مقیاس جهانی  دردناک  وقتی  را در همان  شدمی  مطرح  و  واکنشی  ناگزیر   ،
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بر جهانی  قرار  می  مقیاس  موقعیتی  در  امروز  وقتی  بنابراین،  و  همانگیزد  که    ۀ داریم 
جنگ   در  جهان  متمدن  تعجب  کشورهای  هستند،  روسیه  بود با  نخواهد    که   آور 

  توان نمیدهیم،  کنند. ما پاسخ می  تعهداتترین دهقانان ما را متهم به نقض  ماندهعقب
آن  شدید    ماندگی  . عقبها خرده گرفتبه  جهل  آن  آنانکامل،  سرزنش  از  را  باز  ما  ها 

که بفهمد    انتظار داشت  ساده لوح  از یک دهقان کاملا    توانمیدر واقع چگونه    دارد.می
های مترقی های ناعادلانه، جنگ های عادلانه و جنگ جنگ یعنی  جنگ،    داریم تا  جنگ 

هایی که در  ، جنگ ارتجاعیو جنگ طبقات    مترقیهای ارتجاعی، جنگ طبقات  و جنگ 
استوارتر  طبقاتی  ستم  ایجاد  جنگ   بوده   یخدمت  آن و  سرنگونی  در خدمت  که  هایی 

طبقاتی، با مبانی سوسیالیسم، حتی با اندکی از تاریخ   ۀبرای این کار باید با مبارز  هستند؟
 مطالبه کنیم.  لوحسادهرا از یک دهقان  ها یم اینتوانمی ها آشنا باشید. ما نانقلاب

  چون   واهی  عناوین جور  یا همه سوسیالیست    یا  چه فردی که خود را دموکراتاما چنان
اس دموکرات،  سوسیال  برن  منشویک،  انترناسیونال  حامی  حقیقی،  سوسیالیست  آر، 

اگر چنین موجودی به  ؛  تا در انظار عمومی سخنرانی کند  تریبون رفته  پشت  و  خواندمی
  یم توانمی  ما چه جوابی  «!راه انداختی  به   جنگ   لیصلح دادی و   ۀما تهمت بزند: »تو وعد

ماندگی رسیده است ای از عقبفرض کرد که او به چنان مرحله  توانمی به او بدهیم؟ آیا 
یم فرض کنیم  توانمی جنگ را تشخیص دهد؟ آیا    خصلتکه مانند دهقان جاهل نتواند  

کاملا  افشا    حال  غارتگرانه بود و  یکه او تفاوت بین یک جنگ امپریالیستی را که جنگ
 شعورکسانی که کاملا     تنهااکنون، پس از صلح ورسای،  -  کندمیدرک ن را    شده است

که این یک جنگ   دیدن نیستندبه  یا کاملا  نابینا هستند قادر    ندارندخواندن و فکر کردن  
یم فرض کنیم که حتی یک فرد باسواد وجود دارد که توان میآیا    -دو سویه بود   ۀغارتگران

که مقیاس جهانی به خود   را و جنگ ما  گرانه چپاولجنگ یعنی تفاوت بین آن جنگ را، 
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مبارزه که  است  فهمیده  جهانی  بورژوازی  زیرا  است،  علیهگرفته  قاطع  حال    اشای  در 
است نکند؟،  انجام  درک  بر    را  را  فرض  البته  آن ما  رو  نمی   هاندانستن  این  از  گیریم. 

 طیفی که باشدهر  ،  کندبودن تظاهر میدموکرات یا سوسیالیست به  گوییم: هرکسی که  می
غیرمستقیم یا  مستقیم  نحوی،  به هر  در    و  این دست  از  افتراهایی  علیه  ها  تودهمیان  به 

و هولناک را    سختاین جنگ  ،  جنگ داخلی را  هاآن »بزند که گویا    دامن   هابلشویک 
صرفا  حامی بورژوازی است و ما    «،بودندصلح داده    ۀوعد  در حالی که،  دهندکش می

داد   پاسخ خواهیم  او  که  همان به  بر ضدطور  متقابلا  ایمبوده کولچاک    ما  نیز   علیه  ،  او 
 !هستیم

با کلچاک مخالفیم. چه  که  اند: »اما ما  شگفت زده شده  خلق« آرمان  »  ۀروزنام   آقایان  
 که  متأسفمآقایان من بسیار  «.  کنندمی به ما جفا    هابلشویک   !نفرت انگیزی  عدالتی  بی

و   نتایج از آن    توانمیسیاسی را که    ۀساد  الفبایخواهید این  نمیفراست کافی ندارید 
کنید که مخالف کلچاک  درک کنید. شما اعلام می   صاف و پوست کنده  قطعی گرفت

روزنامه من  پیش«های  هستید.  به  خلق«  و  »همواره  انتخاب  »آرمان  تمام   .کنممیرا 
در میان روشنفکران وجود    این دست که  خوی ازوخلق انبوه  های تنگ نظرانه،  استدلال

نظر می  غالب است  آنانمیان    و  دارد  که چنین  هر یک  »  گویم:می  .گیرمرا در  از شما 
زیرا این   ؛، یک کلچاکی استزنیدی دامن مدر میان مردم و به آن   کرده اتی را مطرحاتهام

بین یک    یعنی تفاوت  است،  آشکار  فرد آگاهیرا که برای هر    بنیادیتفاوت ابتدایی و  
 ایمجنگ داخلی که ما بر سر خود آوردهبا  جنگ امپریالیستی که ما آن را در هم شکستیم،  

نمی نکرده   «.کنددرک  پنهان  مردم  از  هرگز  کهما  تمام  کنیممی  ی ریسک  چنین   ایم  ما   .
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 کن کردن ستمریشه نیروهای خود را برای شکست دادن بورژوازی در این جنگ داخلی و  
 .بریممی   به کارطبقاتی 

  تضمین شده ها    جان نثاریمملو از    گاهو    پرهزینهمبارزات طولانی و    در مقابل که  انقلابی  
ن باشد و  نداشته  وجود  هرگز  داشته  د توانمی ،  ن   وجود  که  کسی  د  توانمیباشد. 

مام مالکان، یعنی  علیه ت  آنانقلابی برای پیروزی    ۀهایی را که در جریان مبارزفداکاری
این   تمییزتوان  جنگند، تشخیص دهد، کسی که  علیه انقلاب می  ی کهطبقات ضدانقلاب 

استثمارگرانه    هایجنگ در    هانثاریجان از    هافداکاری و  نمایانگر  که  غارتگرانه 
او    نخست ما باید  »:  بگوییم  او بایددر مورد  ؛  را ندارد   است  هاماندگیترین عقبافراطی

آموزش    به او  را مطالعه کند و قبل از آموزش اضافی، باید  ی »سیاسی«را وادار کنیم تا الفبا
، بخواند و زیر هر اسمی خود را پنهان کند   خود را  ابتدایی بدهیم، وگرنه به هر نامی که

نمایند فردی  ک    ۀچنین  رذالت  چنین  ؛  «است 1لچاکی شریرترین   علیه   اتهاماتیاما 
های  توده»افکار«  با    حقیقتا  این اتهامات    .هستند « اتهامات  ترین  باب میل »  هابلشویک 

شده استوسیع زحمتکشان   دهقان    ؛ عجین  برای  موضوع  این  سخت   نادانزیرا درک 
جنگ چه خصلتی داشته  مهم نیست  و    برد ترتیب از جنگ رنج می  هربه    .دهقان،است
متحیر    و ابدا    کنممیبشنوم تعجب ن  لوحساده . اگر چنین اظهاراتی را میان دهقانان  باشد

شد منشویک ما  »:  گویندمی  .نخواهم  برای  جنگیدیم،  تزار  اکنون برای  و  جنگیدیم  ها 
 پرهزینههای  در واقع جنگ جنگ است، فداکاری  .«جنگیممی  هابلشویک دوباره برای  

به بی را  دارد.  پایانی  می »همراه  است،   جنگ گفت  تزار  ظلم  از  رهایی  و  آزادی  برای 
همین  نیز    هابلشویک برای آزادی و رهایی از ظلم است، حال    جنگ گفتند  ها میمنشویک 

 
 الکساندر واسیلویچ کولچاک، یکی از رهبران اصلی ارتش سفید. 1
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 « ؟اوضاع از چه قرار استبدانیم  چگونه    ؛ ]حال[گویندگویند. همه همین را می را می
به چنین    نیاز داریم تاد حقیقت را دریابد؟ ما  توانمی مانده چگونه  در واقع، دهقان عقب

، «انقلاب»های  اما کسی که واژه ؛  را آموزش دهیم سیاست شخصی دستور زبان ابتدایی
چه  در مورد او  کند،  ها می آنرا ردیف و تظاهر به درک    «سوسیالیسم»  و  «دموکراسی»

با دشواری مواجه   مفاهیمی مانند دهقانانچنین  در درکد توانمی یم بگوییم؟ او نتوانمی
تفاوت بین جنگ دو گروه دزد و جنگی درک  زیرا    ؛باشدسیاسی    یکه شیادآن، مگر  شود

است. تفاوت    بدیهی  -اندازد  ستمدیده در شورش علیه هر نوع دزدی به راه می   ۀکه طبق 
این یا آن حزب، این یا آن طبقه، این یا آن دولت    توجیه جنگ    در  بحث  بنیادی  و    ژرف 

بحث  ؛نیست سر  بلکه  این  بر  آن،  طبقاتی  محتوای  است،  جنگ  این  چه  محتوای  که 
 ه است.یافت تجلیجنگ آن چه سیاستی در و  اندازد ای جنگ را به راه می طبقه

 

2 

ناگزیر با انقلاب   وبریم و دشواری که اکنون در آن به سر می سختدر برآورد این دوران 
دیگری می سیاسی  پرسش  به  است،  خورده  که  پیوند  سر  جا،  آن   و  جاایندر  پردازم  بر 

امپریالیست  ۀمسئل با  توافق  و  اتحاد  از هم،  هابلوک،  و  و اختلافات    منازعات  ۀ بخشی 
این  تمامعامل   تفاهمی  در    است.  هاسوء  شک  انقلابیون  روزنامه بدون  نام  با  آر  اسها 

در    «سواتیتسکی»  و  « ولسکی» چون  هم مانیفست    زدندقلم می   «ایزوستیا»که اخیرا   و 
ها را  آن  توانمی دانستند که نمی انقلابیونی  نوعیبهمطرح کردند و خود را در واقع  را خود 

زیرا کلچاک  اند،  کردهها کلچاک را ترک  آناید.  برخورد کرده  ،به کلچاکیسم متهم کرد 
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، ما  ما  پناه آوردن به  ها با آن   این حقیقت دارد که برای آنان مشقت و مصیبت به بار آورد.
متوجه  کنید،    بررسیهای این شهروندان را  اما استدلال؛  اندیاری رسانده کلچاک    مقابلرا  

آن  شویدمی در  که  باها  امپریالیست  ۀ مسئل  رابطه  با  توافق  یا  اتحاد  چگونه  بلوک،  ها 
نوشتهمن    .کنندمی قضاوت   که  آن زمانی  ما  های  دولت  توسط  جریان  ها  با   در    مبارزه 

رۀ  دربا  برای قضاوت صحیحاین اسناد    شناختآشنا شدم و    بود  شدهضدانقلاب مصادره  
بلوایها  مشارکت آن  آرها  اسهای  بهترینها  . بدون شک آنضروری استکلچاک    در 

نوشت  هستند. » آن  ۀدر  کردم:  برخورد  این دست  از  دلایلی  به  آقایانها  توبه  این  ما  از   ،
!! : انتظار دارند که ما نیز چنین کنیمطلبند می ها ما را  نداریم! آن پشیمانیبرای  دلیلی ابدا 

با آنتانت، با امپریالیست  کنندمیمتهم   اما شما    ؛ایمها بوده که در یک بلوک، در توافق 
بود؟ مطمئنا    توافق نکردید؟  یهای آلمانبا امپریالیست  آیا  ،بلشویک آقایان     برست چه 

شما با امپریالیسم آلمان در برست توافق کردید، ما با    برست توافقی با امپریالیسم بود؟
بستیم قرارداد  فرانسه  ندارد،؛  امپریالیسم  وجود  پشیمانی  برای  کاملا   اکنون  دلیلی 

 « !ایمه حساب شدبی

استدلالا نوشته  ت این  در  و  را  بردم  نام  که  افرادی  وقتی   ؛یافتم  شانهمفکران های 
میروزنامه  یاد  به  کردم  ذکر  که  را  سعی  هایی  وقتی  از  برداشت  کنممیآورم،  را  هایم 
این یکی   .شوم می رو  هروب  استدلالدائما  با این    ،خلاصه کنم  نظرانتنگ   این  هایصحبت

خواهم  . بنابراین از شما میکار داریمر و  س سیاسی است که با آن    مباحثات  ترینبنیادیاز  
در نظر بگیرید. معنی آن چیست؟   تئوریک  لحاظبه تحلیل و  بررسی، را  استدلالکه این 

ها، در یک بلوک با آنتانت  ها و سوسیالیست گویند: »ما، دموکراتآیا حق دارند که می 
چرا  ما    - بودیم، شما در یک بلوک با ویلهلم بودید، شما صلح برست را برقرار کردید  
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کسانی که در    گوییممییا وقتی    .«حساب هستیمبییکدیگر را سرزنش کنیم، ما    باید
، اندکردهخود را رسوا    کردارتوافق با آنتانت علیه انقلاب بلشویکی نه در گفتار بلکه در  

هزار بار این را انکار کنند، هرچند شخصا  کلچاک را ها  هر چند صد  ؛کلچاکی هستند
محتوا و    یتکل  دراما    ؛که با کلچک مخالف هستند  اندکردهاعلام  ها  توده  کرده و به  ترک

با کیست؟ این  از رگ و ریشه    ها و اعمال خود،معنای استدلال کلچاکی هستند. حق 
کرد   اساسی  ۀمسئل فکر  آن  به  باید  و  است  بار  ؟  انقلاب  این  مسئله  این  توضیح  برای 

با فرد مقایسه بلکه  نه با یک فرد انقلابی،  تصور کنید که   دهم.انجام می   نظرتنگ ی  ای 
. تصور کنید  کنندتهدید میراهزنان اتومبیل شما را احاطه کرده و با یک هفت تیر شما را  

دهید  ها اجازه می کنید و به آن خود را به راهزنان تسلیم می  ۀ، پول و اسلحکهکه پس از این
اید.  چه اتفاقی افتاده است؟ شما به راهزنان اسلحه و پول داده   ،شما را هم بدزدنداتومبیل  

تصور کنید که شهروند دیگری به راهزنان اسلحه و پول داده    حالاین یک حقیقت است.  
در هر دو مورد توافقی وجود    .شوداست تا در حملات این راهزنان علیه شهروندان سهیم  

، مهم نیست. ممکن است تصور کنید که شخصی در کتبی باشد یا  شفاهیدارد. این که 
روشن است: »من   توافق. معنای  کندمی  تسلیم و پول خود را    هااسلحه،  رسکوت هفت تی

خود را  تا  دهید  به من اجازه می در مقابل  دهم،  هفت تیر، اسلحه و پول خود را به شما می
یک توافق است. این (: به وضوح حضار « )خندهخلاص کنمدلپذیر شما  ساحتشر از 

توسط شخصی منعقد شود که   قراردادی  ،در سکوتدقیقا  به همین ترتیب ممکن است  
در    و خود   سرقت از دیگران را بدهد   ۀ ها اجازدهد تا به آن اسلحه و پول را به راهزنان می 

من از   است.  در سکوت. این نیز یک توافق  کند میبخشی از غنایم را دریافت    ،مقابل
پیدا کرد که نتواند بین این دو قرارداد تمایز   ایتحصیل کردهفرد    توانمی شما می پرسم: آیا  
 ،تفکیک کند را    این دو  نتواندکه    شودیافت    فردیگفت: اگر واقعا     دقائل شود؟ خواهی
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شما اسلحه و پول خود را به راهزنان دادید، پس هرگز کسی را متهم به راهزنی  »گوید:  می
شما خواهید گفت که چنین فردی   «کسی را به راهزنی متهم کنید؟  نکنید، به چه حقی

را ملاقات کردید، باید تصدیق کنید،    سوادیباشد. اگر چنین فرد با  عقب افتادهواقعا  باید  
و    ش نیستاسر جای  این آدم  نفر تصدیق کنند که عقل  999  ،یا حداقل از هر هزار نفر

شخصی، نه صرفا  در مورد موضوعات سیاسی، بلکه حتی در مورد کردن با چنین  بحث 
 غیرممکن است. هم موضوعات جنایی

.  بپردازیدصلح برست و توافق با آنتانت    ۀاکنون از شما می خواهم که از این مثال به مقایس
 ؛بود که به ما حمله کردند  یراهزنان  از سوی  برست چه بود؟ مطمئنا  این خشونت  صلح  

را   ما صادقانه صلح  که  بورژوازی خودیدر زمانی   هاخلق   ۀ به هم  از طریق سرنگونی 
 . کردیمپیشنهاد می

بود! ما این معاهده را در برابر    مضحک کردیم  اگر با سرنگونی بورژوازی آلمان شروع می
معاهدبه   یانجهان  ۀهم یک  کرده  راهزنانهو    انهغارتگر  ۀعنوان  محکوم  افشا  را  آن  ایم، 

یک کرده حتی  و  معاهده   بار  ایم  این  امضای  از  آلمانی  کارگران  حمایت  حساب  با 
پول  و  ، گفتیم: اسلحه  تهدید کردندما را با هفت تیر    راهزنانایم. وقتی این  خودداری کرده

. ما یکی دیگر  خواهیم کرد دیگری با شما تسویه حساب    لۀما را بگیرید، بعد از آن به وسی
می را  آلمان  امپریالیسم  دشمنان  نشده از  آن  متوجه  نابینایان  که  کارگران    -اند  شناسیم 

با امپریالیسم را   آیا این توافق  نوع توافقی که در آن دموکرات  توانمیآلمانی.   ها،با آن 
-  است   ترتو خالی  باشد،  ترپرطمطراق ، هر چه عنوان  بدون شوخی  آرها؛اس،  انقلابیون
 ، مقایسه کرد؟ با آنتانت توافق کردند  علیه کارگران کشور خودشان که در آن
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ها، که از منشویک   جناح  پرنفوذ تریندر حال حاضر چنین است.  مسائل چنین بود و  اما  
که در حال حاضر در خارج از کشور هستند، اکنون آرها  اسدر اروپا مشهور هستند و از  

 . کنند میبا آنتانت توافق 

مطمئنا  نوشته نشده است،    -  اطلاعی ندارم نامه کتبی است یا نه،  که آیا این یک توافقاین
اما واضح است که چنین    ؛دهندزیرا افراد عاقل چنین کارهایی را در سکوت انجام می 

ها پاسپورت گیرند، به آن میخود    جایی که این افراد را در آغوش توافقی وجود دارد. از آن
به هممی تلگراف  با  امروز  جهان اطلاع می  ۀدهند،  کسلرود  آ که  سخنرانی کرده  دهند 

خواهد کرد. حتما   سخنرانیاست، فردا آوینکوف یا آوکسنتیف و پس فردا برشکوفسکایا 
و آیا این همان نوع توافق ما با امپریالیست   باشده  ناگفتکه  این یک توافق است، هرچند  

که اسلحه و پول را در اختیار   فردیکه در ظاهر، عمل هاست؟ ظاهرا  شبیه ماست، چنان 
  - گذارد، مشابه هر عملی از همان نوع است، مستقل از هدف و ماهیت آن  راهزنان می 

به راهزنان می دهند.در هر صورت   از دلیلی که پول و اسلحه  را    پول خودآیا    مستقل 
و در موقعیتی قرار    کنندمی وقتی به من حمله    زیرا  ها خلاص شوم،دهم تا از شر آنمی
پول و اسلحه  که  آن   ها بدهم؟ یاکه هفت تیر خود را به آنکشند مگر اینگیرم که مرا میمی

دارم و در  خواهند سرقتی را انجام دهند که من از آن اطلاع  دهم که میبه راهزنانی می 
 سود آن شریک هستم؟

دیکتاتوری   از  روسیه  رهایی  را  این  من  البتهمی  شاغاصبین»البته  و  یک    که  نامم  من 
یا   سیبری  دموکراسی  از  زیرا  هستم،  همه    کنممیحمایت    آرخانگلسکیدموکرات  که 

  ، من شک نکنیدای به  لحظه  ،کنممیمبارزه    سسانؤبرای مجلس ممن  دانند.  آن می  ۀدربار
های انگلیسی، فرانسوی، آمریکایی هستم،  اگر من در خدمت راهزنان، امپریالیست  که
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دهم. از انجام میها  توده قدرت    و   این کار را به خاطر منافع دموکراسی، مجلس مؤسسان
 هابلشویک   ،مردم، از اتحاد طبقات زحمتکش جمعیت و از سرنگونی متخلفان، غاصبان

 « .کنممیحمایت  )!(

  دستی دارند کسانی که در سیاست    ۀاما آیا هم  ؛اهداف بسیار عالی هستند  این ها  البته 
که سیاستنشنیده بر اساس اعلامیه   گذاریاند  بلنه  بر اساس محتوای طبقاتی ها،  که 

ها  کنید؟ اگر با امپریالیستخدمت می   طبقه؟ به کدام  د گیرآن مورد قضاوت قرار می   عینی
 کنید یا خیر؟  آیا در راهزنی امپریالیستی شرکت می، کنیدمی توافق 

انقلابی آمریکا زمانی که خود را در قرن  خلقنشان دادم که  «نامه به کارگران آمریکا»در 
کردند، زمانی که یکی از اولین و بزرگترین   خلاص انگلستان  استعمار    شرهجدهم از  

واقعا  جنگ  که  را  بشریت  تاریخ  معدود   داشته  بخشرهاییخصلتی    های  از  یکی  و 
آمریکا   کبیرانقلابی    ؛ خلقرا به راه انداختند  های تاریخ بشریت که واقعا  انقلابی بودجنگ 

راهزنان   با  خود  رهایی  فرانسیی  اسپانیا  «تامپریالیس»برای  زمان   ویو  آن  در  که 
  ، در اتحاد با این راهزنان  و  هداشتند، توافق کرد   هاییآمریکادر همسایگی با    یمستعمرات
 سلطه انگلستان آزاد ساختند.و خود را از  ندها را شکست داد انگلیسی

، آیا سوسیالیست، انقلابیون سوسیالیست، نمایندگان ای تحصیل کردهآیا در جهان افراد  
هر   یا  منشویک   عنواندموکراسی  جمله  از  بنامند،  را  خود  است  ممکن  که   هادیگری 

  بگویندو    کردهرا متهم  اند علنا  مردم آمریکا  تصمیم گرفته  استدلالهمین    بنا برکه    ایددیده
  متولد نشده اند؟ چنین احمقی هنوز  اصول دموکراسی، آزادی و غیره را زیر پا گذاشته  آنان

 ! است
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و    شناساننداما امروز ما در واقع افرادی از این نوع را داریم که خود را با این عناوین می 
و این فقط وقاحت    خواهند شدملحق  ما در یک انترناسیونال    بهکه    کنندمی  تظاهرحتی  

است   که  -بلشویکی  است  هستند  هابلشویک معروف  انترناسیونال   که   وقتی  -وقیح 
میکمونیستی   تشکیل  را  خود  نمی   دهندمستقل  برن،  و  وارد  انترناسیونال این  خواهند 

و در واقع چنین افرادی هستند   شوند!»واقعی«  تنها انترناسیونال  و    امعج، قدیمی،  شریف 
اید، ما با آنتانت  شما با ویلهلم توافق کرده  –نداریم    پشیمانیبرای    دلیلیما  »:  گویندمیکه  

 «!حساب هستیم بی ما ]پس[  –ایم توافق کرده
اگر    کنممی من اعلام   افراد  این  ابتدایی    ایذرهکه  باشند، کلچاکی سواد سیاسی  داشته 

  از خود ها را شخصا  آن اک هستند، هر قدر که شخصا  این را انکار کنند، هر قدر که کلچ
ما آمده باشند. سوی به رنج برده باشند و حتی اگر   اک ، هر چقدر که شخصا  از کلچبراند

اجباری  ۀنامتفاوت بین یک توافق  هاآنباور کرد که  توانمیکلچاکی هستند، زیرا ن هاآن
  جا آن و  جادر مبارزه با استثمارگران را که طبقات استثمار شده مجبور به انعقاد آن در این

انقلاب    جریاندر   که    واند  بوده تاریخ  نفوذترینکاری  شبه  با  مانمایندگان  ، دمکرات 
، که بخشی دیروز و بخشی  کنندمی انجام داده و  نمایندگان روشنفکر شبه »سوسیالیست«  

علیه طبقات زحمتکش کشور خودشان    جهانیو راهزنان امپریالیسم    غارتگرانامروز با  
  ها آنو هیچ نگرش دیگری نسبت به    این افراد کلچاکی هستندندانند.    ،رسندبه توافق می 

گاه باید نسبت به  د وجود داشته باشد، مگر آنتوانمی ن کلچاکیان داشته چه که انقلابیون آ
 باشند. 
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 . کلی صورت نگرش به دموکراسی به  ۀمسئل : اکنون به سوال بعدی می پردازم 
توجیه  سودآورترین  که  کنم  اشاره  بودم  ناگزیر  قبلا   سیاسی  ات  من  مواضع  که   ایآن 

طور  ، اشاره به دموکراسی است. همانبرندبه کار میها علیه ما  ها و سوسیالیست دموکرات
یکی از اعضای   امروزه دانید، البته کائوتسکی، رهبر ایدئولوژیک انترناسیونال دوم و  که می

اروپا   ادبیات  در  برن،  دیدگاه    ۀنمایندترین  برجستهانترناسیونال  چنین  استاین  او   .
کند،  اند که دموکراسی را نقض میها روشی را انتخاب کردهکند: »بلشویک استدلال می

کردهبلشویک  انتخاب  را  دیکتاتوری  روش  است«. ها  ناعادلانه  هدفشان  بنابراین  و  اند 
میلیون   انهزار  ایگیرینتیجه   چنین همه   هاو  در  و  بار  مطبوعات  کل  در  دائما   و  جا 

نظران و گاهی تنگ   . تمام قشر روشنفکرتکرار شده است ام  هایی که من ذکر کردهروزنامه 
را  نابخرد   آن  گاه  وار  طوطی مدام  تکرار  یمه نو  گاهانه  »دموکراسیکنندمی آ و  آزادی    ،. 

اکثریت است  اشمعنای  و   برابری است برابری و  تصمیم  آزادی،  از  ؛ چه چیزی والاتر 
و حتی این جسارت    ایدپا پس کشیده  مسئلهها از این  اگر شما بلشویک تصمیم اکثریت!!  

اید که آشکارا اعلام کنید که بالاتر از آزادی و برابری و تصمیم اکثریت هستید،  را داشته
 « !بنامیم متجاوز و   شما را غاصب اگرشکایت کنید مبادا  وپس تعجب نکنید 

، زیرا بیش از هر چیز خواهان شفافیت هستیم نمی شویم  موضوع متعجبما اصلا  از این  
حساب    پیشرو    قشرروی    تنهاو   گاه    حقیقتا  که    کنیممی زحمتکشان  آ خود  موقعیت  از 

برنامهستند  در  ما  بله،  برنام   ۀ .  در  گفته  ۀخودمان،  می حزب،  و  فریبکار ایم  که  گوییم 
  و حامیان داریم اعلام نمی شعارهای زیبای آزادی، برابری و خواست اکثریت را  و   نیستیم

دموکراسی   حامیان  ناب،  اینکه    ،پیگیردموکراسی  غیرمستقیم  یا  به  مستقیم  را  ها 
 دانیم.را متحدان کلچاک می هاآن ما  -دیکتاتوری پرولتاریا ترجیح می دهند 
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های ناب در آموزش دموکراسی ناب، برای دفاع از لازم است. آیا واقعا  دموکرات  شفافیت
کلچاک و    طبقات مالک جانب  در  مقصرند زیرا  که  آنهستند، یا    برحقآن در برابر غاصبان  

 .  زدایی کنیمرا ابهام  آزادی ۀمسئلبیایید حال  اند؟ ظاهر شده

کیدازی به  نی شعار بسیار مهمی در هر انقلابی، چه سوسیالیستی و چه  نیست که آزادی    تأ
: آزادی اگر در تقابل با رهایی کارگر از ستم کند میما اعلام  ۀاما برنام ؛دموکراتیک است

که  کنممیاست و هرکسی از شما که مارکس را خوانده باشد، فکر    شیادی سرمایه باشد،  
که حتی   شما  از  باشد، می  عامیانه  تفسیریحتی هرکسی  را خوانده  که  از مارکس  داند 

دقیقا   اش را  ای از زندگی، آثار ادبی و بخش بزرگی از تحقیقات علمیمارکس بخش عمده 
که آن را   2هایی مسلک بنتاماستهذاء  و    اکثریت  ۀگرفتن آزادی، برابری، ارادبه سخره   وقف

در پس این عبارات، منافع  که  پرداخته  نکته    این  به اثبات  و  ه استکرد   اندکردهتوصیف  
  کند میاستفاده  برای سرکوب توده های زحمتکش  صاحب کالا، آزادی سرمایه که او از آن  

سرنگونی قدرت سرمایه در سراسر جهان   ۀدر لحظنهفته است. ما به هرکسی که در که  
طبقات زحمتکش تحت ستم   ۀتاریخی که مبارز  ۀیا حتی در یک کشور، در چنین بره

،  به مسئله روز بدل شده است سرمایه، برای نابودی کامل تولید کالایی    سرنگونیبرای  
« استفاده عام صورت»آزادی به  سیاسی مفهوم ای از هرکسی که در چنین برهه  گوییممی

این نام  به  عمل    کند،  پرولتاریا  دیکتاتوری  علیه  استثمارگران  کندمیآزادی  به  یاری ، 
اعلام  حزب    ۀدر برنام طور که  همان   زیرا آزادی،؛  نه چیز دیگر  ستهاآن و متحد    رساندمی

 . نیست ی بیش، فریبباشدناز یوغ سرمایه  طبقۀ کارگر تابع منافع رهایی اگرشده است، 

 
ریتانیایی؛ از بنیان 2  گراییِ مدرن. گذاران فایدهجرمی بنتام، اقتصاددان و فیلسوف ب



29 

باشد  خارجیبندی  فرمول   به زعمشاید   زائد  امر  این  از    ؛برنامه  و   نظراما  تبلیغات  کل 
پرولتاری، بسیار اساسی است. ما به  ت  قدر پرولتاریا و  ۀ مبارز  ۀآموزش ما، از نظر شالود

می  سرمایخوبی  با  باید  که  می  ۀدانیم  خوبی  به  کنیم،  مبارزه  سرمایجهانی  که    ۀدانیم 
که    اعمال  ۀوظیف   روزگاریجهانی   فئودالی  بردگی  براندازی  یعنی  داشت،  را  آزادی 

 دانیم که این یک پیشرفت تاریخی جهانی بود. بورژوازی را به وجود آورد. ما به خوبی می
سرمایه  کنیممیاعلام    امروزاما  و    علیه  کلیتداری  که  سرمایهشادر  علیه  داری ، 

سرمایهجمهوری علیه  علیه  خواه،  دمکراتیک،  و   کنیممیمبارزه  آزاد    داری  سرمایهداری 
می که البته  آزادی    آنان  دانیم  خواهرا  پرچم  برافراشته  ما  پاسخ    ندعلیه  آن  به  ما  و  کرد 

هر نوع آزادی اگر با   که  ایماین پاسخ را در برنامه خود ضروری دانسته   ۀدهیم. ما ارائمی
رهایی   باشد    پرولتاریامنافع  تضاد  در  سرمایه  ستم  غیر    ؛است   شیادیاز  این  شاید  اما 
باشد که آزادی در تضاد با رهایی کارگر از یوغ سرمایه باشد!   ناممکنشاید  !ممکن است

 اید در مورد آن خوانده  ، یاید ازندگی کردهبه تمام کشورهای اروپای غربی، در هر کدام که  
  .نگاه کنید

توصیف شده است، و اکنون این    حکومت ها  به عنوان آزادترین    هاآن  نظام ،  در تمام کتب
را بر    «آزادی»پرچم    هاآن  - فرانسه، انگلیس، آمریکا    -کشورهای متمدن اروپای غربی  

و  افراشته تاز  هابلشویک علیه  اند  و  به   -. فقط چند روز پیش  کنندمی  تاخت  ما اکنون 
فرانسوی  ندرت روزنامه  احاطه    از دشمنان  ایحلقه  ۀوسیلبه زیرا  کنیم  دریافت میهای 

  ، شوندمانع از آن  ند  توانمیبه ما می رسد، زیرا هنوز ن  تلگرافاز طریق    یایم. اطلاعاتشده
های چند روز پیش توانستم در بولتن  -های خارجی هستیمقادر به رهگیری تلگراف و ما  

توسط  ارسال   تلگراف   در فرانسه   حکومت » بخوانم.    مطالبی  فرانسوی  چپاولگران شده 
تر از  برافراشته، »آرمان عالی آزادی« را  شانو حمایت از دشمنان  هابلشویک مخالفت با  
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  اساسی  ۀکنیم، این نکتمی  چنین مطالبی برخورد  به ما در هر مرحله  «.دارد می  اهنگپیش 
 علیه ما است.  هاآن  پلمیک لحن در 

  حق ها  ها، آمریکاییهای متمدن، انگلیسینامند؟ این فرانسویآزادی را چه می اما آنان   
 . در قانون اساسی باید نوشته شود: »آزادی  کنندحساب می  آزادیاز    جز مهمیرا    اجتماع

این، مظهر اصلی آزادی است و شما  »  :گویندمی  هاآن شهروندان«.    ۀاجتماع برای هم 
کردهرا    اجتماعآزادی    هابلشویک  می   «.ایدپایمال  پاسخ  آقایان  بله،  شما  آزادی  دهیم 

با رهایی   اگر  آمریکایی،  فرانسوی،  باشد،    پرولتاریاانگلیسی،  از ستم سرمایه در تضاد 
 تان شما فراموش   !اید، آقایان متمدنرا فراموش کرده  جزئی  ۀنکتاست. شما یک    شیادی

اعلام  قانونی  نیز  مالکیت خصوصی را    ایدکردهتعریف  در قانون اساسی    که  ایآزادی  شده
در  را    اجتماعشما آزادی  ،  مالکیتهمین است. همراه با آزادی    مطلب. اصل  کرده است

این البته در مقایسه با نظم فئودالی، با قانون  .  دشناسیبه رسمیت می قانون اساسی خویش  
هم است.  عظیم  پیشرفتی  وسطایی،  قرون  آزادی  سوسیالیست   ۀ رعیتی  از  استفاده  ها 

 .انددرک کردهرا  در جهت انهدام یوغ سرمایه  منظور آموزش پرولتاریا  بورژوایی به   اجتماع
. این بدان معناست که اگر در  ی نشدهعمل  و  روی کاغذ استنامی    تنهااما آزادی شما  

های بزرگی وجود داشته باشد، که ما در آن هستیم، سالن  شهریشهرهای بزرگی مانند  
شما »گویند.  »تالار اعیان« می   هاآن هستند و مثلا  به    مالکانداران و  متعلق به سرمایه  هاآن

!  لطفا  آقایانید آزادانه ملاقات کنید، اما  توانمی شهروندان جمهوری دموکراتیک روسیه  
باید به مالکیت خصوصی احترام بگذارید، در غیر   شماخصوصی است،    یک ملک این  

 «  خواهید بود. راهزن وغاصببلشویک، جنایتکار، دزد،   شما این صورت
»گوییممی اما  ما   دگرگون    اوضاع :  به  کنیممیرا  ابتدا  را  اعیان«  »تالار  ساختمان  این   .

خواهیم  صحبت    اجتماعاتاز آزادی    سپسو    بدل کردههای کارگری  ساختمان تشکل 
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کنیم که هر نوع آزادی که  کنید. ما تصدیق می شما ما را به نقض آزادی متهم می  .«کرد 
است. آزادی اجتماعات که در    حقه بازی تابع منافع رهایی کار از ستم سرمایه نباشد،  

اساسی   بورژوایی  جمهوری  ۀهم  قانون  است    ذکرهای  برای    شیادیشده  زیرا  است، 
نتوانسته    گردهمایی که  متمدن  کشوری  دگرگوننامساعد    اوضاعدر  محوطه  ،  د ساز   را 

 بهترین ساختمان ها همگی ملک خصوصی هستند. و  جلسات محصور بوده

را   بهترین ساختمان ها  از همه اجازه دهید  آزادی   کنیم  تصاحب اول  و سپس در مورد 
ما   کنیم.  برای سرمایه  گوییممیصحبت  بزرگترین جنایت در حق آزادی اجتماع  داران 
به    ،این.  زحمتکشان است ما  است.  برای ضدانقلابیون  تجمع  روشنفکر   جنابآزادی 

که طرفدار دموکراسی هستند،   آقایانی  به  اتهام  دروغ می  گوییممیبورژوا،  گویید وقتی 
  شما در انگلستان    ! وقتی انقلابیون بزرگ بورژوازی  دهیدنسبت می   ما   آزادی را به   نابودی

برای    اجتماعاتانقلاب کردند، آزادی    1793-1792های  سال   ۀ، در فرانس 1649سال  
 . کردند ممنوع طلبان را سلطنت

دلیل   این  به  را  فرانسه  کبیرانقلاب  که  می  انقلابی    و   تردید  ،سستی  ازنامند 
بود    جدیانقلابی    ،شدمتمایز می  1848های  بسیاری از انقلاب  های پوچ  پردازیعبارات

  یان دانیم با آقاکه می   مانند ما را به کلی سرکوب کرد.    هاآنکه با سرنگونی سلطنت طلبان،  
دانیم که برای رهایی زحمتکشان از یوغ سرمایه، گونه رفتار کنیم، زیرا می ه دار چسرمایه

آزادی   از    اجتماعاتباید  ستم کرد   سلب  دارانسرمایهرا  از  کار  نیروی  رهایی  به  این   .
که در آن هیچ ساختمانی وجود    کندمی، این به آزادی واقعی کمک  کند میسرمایه کمک  

ی یا شرکت های   دارانسرمایهبه مالکان،    -نخواهد داشت که متعلق به یک فرد واحد باشد  
ممکن  زمانی  که    خواهند کرد محدود. وقتی این اتفاق بیفتد، مردم فراموش    با مسئولیت



32 

عمومی  ساختمان   بود به  مهای  ما    باشند  کسیتعلق  وقت  آن  کامل    مدافعو  »آزادی« 
بود. وقتی فقط   باقی می   کارکنانخواهیم  که چگونه  کنند  مانند و مردم فراموش  در دنیا 

، آقایان شدمی نمحقق  ها  این به این زودیالبته    –  کار نکرد جامعه بود و    ی ازشد عضومی
بورژوا بورژوا   این روشنفکران  -و  از    -خیر مقصرندأت  برای  ما  از  پس  که  آن زمان است 

اما امروز آزادی اجتماع یعنی آزادی اجتماع    ؛آزادی اجتماع برای همه دفاع خواهیم کرد 
با  دارانسرمایهبرای   ما  برای ضدانقلابیون.  و اعلام    پس زدهرا    هاآنجنگیم،  می   هاآن، 

 . خواهیم کرد  سلبکنیم که این آزادی را می
به   پرولتاریا    -  رویممی   رزم ما  دیکتاتوری    سوسیالیسم    ۀدوراست.    همین  دقیقا  معنای 
آرمان ساده مکانیکی تخیلیشهری،  لوحانه،  است  و   ،  گذشته  که    ؛روشنفکرانه  زمانی 

می را  تصور  مردم  اکثریت  است  کافی  فقط  ارائ کردند  جامع   ۀبا  از  زیبایی    ۀ تصویر 
آن دیدگاه را اتخاذ خواهند کرد. گذشت    این  و اکثریت  متقاعد کرد   آینده  سوسیالیستی

شد خود و دیگران را فریب داد. مارکسیسم که  های کودکانه میکه با این افسانه دورانی  
مبارز می  ۀناگزیربودن  تشخیص  را  میطبقاتی  بشریت  دهد  به  تواننمیگوید:  د 

، جدی، خشن  ایواژه   – سوسیالیسم برسد جز از طریق دیکتاتوری پرولتاریا. دیکتاتوری  
این  مخوف و    خونین و  اگر  برندنمیکار  به   لاقیدانه و  بیهوده  را    هاواژه گونه  است   .

  ۀ طبق   دانندمیاند، به این دلیل است که  شده   پیش قدم  هاییچنین شعاربا  ها  سوسیالیست
و با انواع و اقسام    شوندرحمانه تسلیم نمی و بی  حادای  مبارزه   ۀاستثمارگران جز در نتیج 

دلنشینواژه  کرد  سعی    های  را  خصلت  خواهند  خود  آزادی    کنند.  لاپوشانیحکومت 
  توان مینظر برسد؟ آیا  از این کلمه به   دلنشینو    والاترد  توانمیچه چیزی    -  اجتماعات

طبقاتی  رشد   آزادی  آگاهی  بدون  در  را  آیا    اجتماعاتزحمتکشان  کرد؟    بنیاد تصور 
آزادی اجتماعات در   گوییممی اما  ما  قابل تصور است؟   اجتماعاتبشریت بدون آزادی  
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شمالی   آمریکای  متحده  ایالات  و  انگلستان  اساسی  دستان    شیادیقانون  زیرا  است، 
است،   شیادیاین یک    -گذار به سوسیالیسم می بندد    ۀهای زحمتکش را در طول دورتوده

می به زیرا   در  خوبی  که  قدرت،  این  سرنگونی  برای  بورژوازی  که    خود   عنفواندانیم 
در    هر آینه  « است، دست به هر کاری خواهد زد. هرکسی کهوارو »هیولا   «غیرعادی»

کارگران    ۀبه رابط  کنکرتمشخص و    صورتو به   باشدتعمق کرده  طبقاتی    ۀمبارزمفهوم  
المللی  در سطح بین هنوز    امابورژوازی که در یک کشور سرنگون شده    علیه شورش    با

دقیقا     و  ندارد. در مجموع وجود  راه دیگری  داند که  می،  باشدفکر کرده   هنشد  قلع و قمع
خود    تریعظیمبا نفرت  و    به طور کامل سرنگون نشده است  »بورژوازی«   که  علتبه این  

 . افکندمی  مبارزه را به درون
بورژوازی سرنگونی  از  پس  که    دقیقا   خود    حادترینطبقاتی    ۀمبارزاست  به  را  اشکال 

که خودشان    کارهخاصیت و بیبی  هایها و سوسیالیست گیرد و آن دسته از دموکراتمی
جایی که بورژوازی  از آن  مدعی هستند  کنندمیاغفال    دیگران را  سپسو    دهندفریب میرا  

اتمام رسیدهکار  پس  سرنگون شده است،   به  زیرا   کار تازه شروع    این  است.  ما  است، 
به   به صورت  انقلاب نوامبر    ۀدر آستان  ؛باور ندارد اش  نیسرنگو  ۀمسئلبورژوازی هنوز 

لحنیو  مطبوع   شوخی    با  روزنامه    چرنوف و    میلیکوف کرد.  میدوستانه  پیروان  نوایا  و 
کاملا  اما حالا دیدند که اوضاع    ؛کردند چون مسائل را جدی نگرفتند  ریشخند،  زنژی 

است شده  »جمهوری   .جدی  که  سوئیسی  و  فرانسوی  انگلیسی،  بورژوای  آقایان 
کند، هم دیده و تشخیص  دفاع می  هاآندانستند که از  زرهی می چون  دموکراتیک«شان را  

شدن هستند.  چیز به شکل جدی در آمده و اکنون همگی در حال مسلحکه همه   اندداده
گونه به معنای واقعی کلمه هافتد، چستید ببینید در سوئیس آزاد چه اتفاقی می توانمیاگر  
 دانند می  هاآنزیرا    ،شدمیشوند، چگونه یک گارد سفید ایجاد  بورژواها مسلح می  ۀهم
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  که به آنان امتیازات خود را    هاآنآیا    رسیده که مسئله این است  ایدرجه که همه چیز به  
. امروز  دهد، حفظ خواهند کرد یا نهرا می بردگی مزدی    در ها نفر  میلیون   اجازه نگاه داشتن

 و  «دموکراسی»  عباراتشده است، بنابراین امروز هر کسی که با    المللیبین  مبارزهاین  
دهد، زیرا مردم را فریب میو    ایستدبه ما حمله کند، در کنار طبقات مالک می  «آزادی»

 سفره ی از  هاینان و خردهکه آزادی و دموکراسی تا کنون برای صاحبان دارایی    کندمی ن  درک
  چکمه وقتی زحمتکشان توسط بردگی و کار برای سرمایه زیر    .بوده استنداران  برای  

دست  آزادی اجتماعات چه معنی دارد؟ این یک شیادی است و برای به   ،شوند گذاشته می
و   یمآوردن آزادی زحمتکشان اول از همه لازم است که بر مقاومت استثمارگران غلبه کن

به آن طبقه قول    یمتوانمیواضح است که ن،  باشیمرو به رو  طبقه    تمامی آن  با مقاومتاگر  
 یم.آزادی یا برابری و یا تصمیم اکثریت بده

 

4 

تر است.  عمیق معذلک جا موضوع . اینرسیممیبرابری بررسی آزادی به   بررسی از حال
باعث  را    تریداغ و اختلافات شدیدتر و    بودهتر  پردازیم که جدیجا ما به سؤالی میدر این

 . شدمی
. اول از  کندمیانقلاب در مسیر خود طبقات استثمارگر را یکی پس از دیگری سرنگون  

و به    قدرت انتخاباتی را به سادگی به صورت    آزادیمفهوم  همه، سلطنت را سرنگون و  
که    مدانیداران را سرنگون کرد و می. اگر جلوتر برویم، زمینکرد درک  جمهوری  صورت  

مبارزه علیه نظم قرون وسطایی، علیه فئودالیسم، با شعار »برابری« پیش رفت. همه   تمام 
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و   میلیونر  جمله  از  برابرند،  هم  با  همه  برابرند.  هم  بزرگترین   -  آوارهبا  ترتیب  این  به 
به دور   انقلابیون   که  فرانسه  ای  کبیر  انقلاب  استتاریخ    درعنوان  شده  گونه این،  ثبت 

انقلاب با شعار برابری به  .گرفتند تصمیم می کردند و صادقانه  اندیشیدند، صحبت میمی
به شرطی   برابری  مالکان رفت و  با  بود  مقابله  از  ممکن  باید  کارگر  میلیونر و  آن  که در 

گوید که »برابری«  فراتر رفته است. می  »اکنون«  حقوق مساوی برخوردار باشند. انقلاب
  ۀ پایغیر ممکن است که با تکرار بی ، اما  ایمذکر نکرده ما این را مخصوصا  در برنامه مان    -

که برابری    گوییممی  -چه در مورد آزادی گفتیم واضح است  زیرا مانند آن  آن به پیش رفت،
 گوییم می . ما این را  باشدبا رهایی نیروی کار از ستم سرمایه    در تضاد    کهاست اگر    شیادی

است،    کذببرابر    و هم زمانکه جمهوری دموکراتیک    گوییممی است. ما    صحیحو کاملا   
چه مانع از رعایت باشد و آن چنین  د  توانمی و ن  شدمی است، برابری در آن رعایت ن  شیادی

برابری   تولید،  برمالکیت    شدمیاین  است.    پول،  ابزار  و    توانمیسرمایه  اموال 
به ان  های ثروتمندساختمان ابزار تولید نیز  ،  تصرف کرد باره  یک را  در رابطه با سرمایه و 

 ! »نه« را اما پول د؛چنین کر سریعا  
کار اجتماعی است، پول گواهی بر دریافت خراج از ۀ  شیرثروت اجتماعی،    رۀعصا-پول  
پول یعنی همین. آیا به هر حال    است.  گذشتهزحمتکشان است، پول یادگار استثمار    ۀهم
یکباره    توانمی به  را  برد آن  میان  انقلاب، سوسیالیست   خیر.؟  از  از   متذکر شدهها  قبل 

  خویش   ۀتجرب  بر اساسیم این را  توانمی پول غیرممکن است و ما  ۀ  بار یک   حذفکه  بودند  
فنی از دستاوردهای  بسیاری  کنیم.  و    و   تأیید  بین    تشکیلاتی  تر  پیچیده دشوارتر  از  برای 

در قانون اساسی از نظر لغوی  تنها  بردن پول ضروری است و تا آن زمان لازم است برابری  
باشدکسی که پول  هر  شرایطی که در آن  و  حفظ شود بهره   داشته  ، حفظ دارد کشی  حق 
 .خواهد شد
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که پول همچنان و برای مدت   گوییممیکنیم. ما    ملغیطور کامل  ایم پول را به ما نتوانسته  
سوسیالیستی باقی    ۀ نوینداری به جامع سرمایه  ۀکهن  ۀ گذار از جامع   ۀ طولانی در طول دور

  شیادی خواهد ماند. برابری اگر در تضاد با منافع رهایی نیروی کار از ستم سرمایه باشد،  
سوای   مفهوم مساوات و برابری،  نوشت:وقتی می  انگلس هزاران بار حق داشتاست.  

 یک توهم بسیار احمقانه و نامربوط است.  محو طبقات،

خواهیم یک انسان ما می این طور نسبت بدهند کهکردند پروفوسورهای برژوا سعی می 
با انسان دیگر)عینا   از  که این مهملی را که    )و دارند(  کوشش داشتند  مسوای کنیم!  (را 

را  بودند  درآورده  سوسیالیست به   خودشان  بیندازند.گردن  جهالت    هاآن ولی    ها  فرط  از 
یعنی مارکس و انگلس  ،  علمی معاصر آن  بانیان  ویژه،ها و به دانستند که سوسیالیستنمی 

که: از مفهوم مساوات،  اظهار داشتند  نابودی  اگر  و  نگردد  طبقات،  محو  آن  )  ،مستفاد 
 مغز خواهد بود.یک مفهوم توخالی و بی ربط با نابودی طبقات(مفهوم مغایر و یا بی

 طرفدار مساوات هستیم؛ خواهیم طبقات را از بین ببریم و از این نقطه نظر است که  ما می
 کاملا    پردازی  عبارت   ،«یکسان سازیم  افراد را عینا    ۀما میخواهیم هم »  ادعا که:  اما این

گاهانه    است  یروشنفکر  ۀ و ابلهانپوچ   ؛ حال هرچه  کندتحریف می  ها رامفهوم واژه که آ
 .و غیره  دانشمند  و نویسنده، خواهد خود را بنامدکه می

ما    ا  دقیق این   که  است  در  گوییممیچیزی  را  برابری  ما  قرار  محو  .  خود  طبقات هدف 
برود. این   میانکارگران و دهقانان از    میانطبقاتی    تضادلازم است که    بنابراین.  ایمهداد

طبقاتی بین کارگران و دهقانان باقی بماند،   تضادای که در آن دقیقا  هدف ماست. جامعه 
جامع  سوسیالیستی.    ۀ نه  نه  و  است  واژکمونیستی  اگر  معنای   ۀ البته  به  را  سوسیالیسم 

نزاع بر سر کلمات   اما این امر  ؛نامید  یآن را سوسیالیست  توانمیخاصی تفسیر کنیم،  
. ندارد ارزش    نزاع بر سر کلمات  اما  ؛کمونیسم است  ۀمرحل  نخستین  ،. سوسیالیسماست
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  توان نمی طبقاتی بین کارگر و دهقان باقی است،    تضاداست، تا زمانی که    واضح یک چیز  
  عصر ای از  دهقانان طبقهبدون ریختن آب به آسیب بورژوازی از برابری صحبت کرد.  

و در تمام آن   پرورش یافته  گیبرد در  ها  ها و قرننسل  طیای که  هستند، طبقهپدرسالاری  
 ،آزاد و برابر  ظاهرا  ، ابتدا تابع طبقات دیگر و سپس  خرده مالک عنوان  ها، دهقان بهنسل 

مایحتاج   و  ملک  صاحب  بوده اما  ایناندزندگی  در  مسئله.  به  که   پردازیممیای  جا 
و تردید   شک شته، که بیشترین  ما به همراه دا  علیه  ها را از سوی دشمناننکوهش بیشترین  

میان  مرزی  خط    همه چیزو بیش از    کندمیایجاد    ملاحظه تجربه و بی را در بین افراد بی 
.  کند می ایجاد  عنوان دموکرات یا سوسیالیست در نظر گرفته شوند  کسانی که مایلند به ما و  

رنجیده آنان   ما  ما    ؛انداز  حامی    هاآنزیرا  بلکه  سوسیالیست،  نه  و  دموکرات  نه  را 
ازشاید    .دانیممی  دارانسرمایه حامیان    حمایتی  وجود،  این  با  اما  ناآگاهی،  روی 
و   گیزنداش، شرایط تولیدش، شرایط  ندگیز بر اساس. وضعیت دهقان ندادارانسرمایه
 محتکرای است که دهقان نیمی زحمتکش و نیمی  گونهبه   اشیاقتصادشرایط  ،  کارش 
 است. 

نکنید، تا زمانی که مبادله را از بین نبرید،    ملغیاین یک حقیقت است. تا زمانی که پول را  
حکومت مستحکم    یان سالانجام این کار سالبرای  .  غلبه کنید  حقیقتبر این  ید  توانمی ن

پرولتاری ضروری است، زیرا فقط پرولتاریا قادر است بورژوازی را شکست دهد. وقتی  
تنها برابری با استثمارگران را نقض    زیرا نه: »شما ناقض برابری هستید،  گویندمیبه ما  
، فلان سوسیالیست انقلابی (موافق باشم  این نکتهمن کاملا  آماده هستم که با  )    –  ایدکرده

این بدون  منشویک  مییا  چه  بفهمد  شماکند میاعلام    -گویدکه  برابری    حتی  ،  قانون 
جنایتکارید!« شما    ؛کارگران با دهقانان، برابری »دموکراسی کارگری« را زیر پا گذاشتید

  کنیم می ایم و اعلام  بله، ما برابری کارگران با دهقانان را زیر پا گذاشته»دهیم:  پاسخ می
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طرفدار   شما  مقاله«  هستید.  کلچاکی  برابری  چنینکه  پیش  رفیق چندی  از  عالی  ای 
ر«هرمینوگ در پراودا خواندم که در آن تزهای شهروند   « ترین  ، یکی از »سوسیالیست»ش 

. این تزها در یکی از مؤسسات تعاونی ما  آمده استهای منشویک  سوسیال دموکرات
گونه به  تزها  این  شد.  تابلویی حک می  هستندای  مطرح  روی  باید  هر   ندشدکه  در  و 

جا شما یک کلچاکی دارید«.  : »اینند کهشدمیآویزان  ای از کمیته اجرایی شوروی  منطقه
ر«که این شهروند    دانم می من به خوبی   آن    بدتر از  حتی  و  افترابه  و همفکرانش مرا    »ش 

اقتصاد سیاسی و دستور زبان   الفبای. با این وجود، من از افرادی که  هند کرد خوا  متهم
است.   ناحقو چه کسی    برحق چه کسی    کنندخواهم که دقت  می  اندفراگرفتهسیاسی را  
ر«شهروند   سیاست    گویدمی  »ش  به   که  و  اقتصادی  غذایی  سیاست  کلی    دولت   طور 

تر به تجارت  و لازم است ابتدا به تدریج و سپس در مقیاس وسیع  نمی ارزد شوروی هیچ  
 بها داده شود.خصوصی  مالکیتآزاد محصولات غذایی و تضمین 
که هر    کنممی کلچاک است. اعلام    اساس اقتصادی    ،من می گویم این برنامه اقتصادی

به  باشد،  را خوانده  مارکس  که  که حتی  کسی  کسی  سرمایه، هر  اول  فصل  تفسیر ویژه 
 مطالعه کردهرا    «اقتصادی کارل مارکس»های  آموزه   ،کائوتسکی  توسط  مارکس  عامیانه از

ای که انقلاب پرولتاری علیه بورژوازی  ویژه در لحظه باشد، باید به این نتیجه برسد که به 
سرمایه  و  زمین  مالکیت  که  زمانی  است،  وقوع  حال  سرنگونی  در  حال  در  ،  بودهداری 

تجارت  ،  زمانی که کشور گرسنه است، توسط چهار سال جنگ امپریالیستی ویران شده
  ۀ . این برنام است  آزادی برای بازگرداندن قدرت سرمایه  ،دارآزاد غلات آزادی برای سرمایه 

 . نیست که زنده است هوا ۀوسیلبه فقط کلچاک  »دولت«اقتصادی کلچاکی است، زیرا 
و حتی   به کار بردهعلیه کارگران خشونت    در رفتارش   سرزنش کلچاک به این دلیل که او

با    و   زنان همدردی  دلیل  به  را  مدرسه  است  هابلشویک معلمان  زده  خیلی    شلاق 
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از دموکراسی است، روشی احمقانه برای متهم    نهمبتذلا  یاین دفاعهوشمندانه نیست.  
دارد عمل   در دست  که  با وسایلی  کلچاک  کلچاک.  نظر    ؛کندمیکردن  از  چگونه  اما 

و    کندمیتجارت آزاد، او از آن دفاع    ۀوسیلبه ؟  کندمی خود را حفظ  »دولت«  اقتصادی  
من کلچاک » گویید: اما شما می ؛کنند میبه همین دلیل از او حمایت  دارانسرمایه ۀهم

  کند میاما هنوز ثابت ن   ؛ستافتخار شما  ۀمایرا ترک کردم. من کلچاکی نیستم.« این البته  
گونه است که ما به  . اینداریدو تفکر  سری با قابلیت تحلیل    هایتانبر روی شانه   که شما

به دهیم، بدون ایناین افراد پاسخ می که منشویک   آرها واس  شرافتوجه  هیچکه  هایی 
اما اگر در کشور چنین افرادی   ؛زیر سوال ببریماند  ترک کردهبه علت قساوتش  کلچاک را  

که   باشند  مبارزه وجود داشته  برای  ای سخت علیه کلچاک،  با وجود  مبارزه  برابری  »به 
کلچاکی هستند،   هاآندهند، پس  ، برای تجارت آزاد غلات ادامه می«دموکراسی کارگری

گیری قادر نیستند شواهد را کنار هم چیده و به نتیجه.  اندهیچ چیز نفهمیدهبه سادگی    هاآن
 برسند. 

می  «قوای»کلچاک   حفظ  را  منطق کند  خود  یک  وقتی  تصاحب    خیزحاصل   ۀزیرا  را 
نامیده شود،  کندمی (  تنها در عناوین متفاوت هستند  )ممکن است کلچاک یا دنیکین 

منجر داری  آزادی برای احیای سرمایه   به   را قانونی کرده که  جا تجارت آزاد غلات در آن
  چنین   را به نفعبوده و اگر دیکتاتوری پرولتاریا  اوضاع از این قرار  . در هر انقلابی  شدمی

و   «چپ»های  منشویک ،  آرآقایانی که خود را دموکرات، اس  «برابری  » چنین  و   «آزادی»
نقض کنیم، وضع ما نیز چنین    - دهای زیادی دارن نام   هاآن   -ها  غیره، حتی گاه آنارشیست 

بود. ا  خواهد  نامی  ودر  خود  برای  گروهی  هر  حاضر،  حال  در  کردهکراین   ،انتخاب 
زحمتکش» دهقانان  منافع  غیره.    « مدافعان  کدام و  هر  دیگری،  از  آزادتر  کدام  هر 

گروه    تردموکراتیک  محله    دیگراز  هر  در  دارد ای  فرقه و  موارد   ،وجود  یی آرهااس  اکثر 



40 

پیشنهاد  هستند   را  دهقانان  و  کارگران  برابری  ما  به  دیگرانکنندمی که  شهروند ی  .  مانند 
نهنوز  که  اند  آموختهای  به گونه ، مارکسیسم را  «رش  » گذار از    ۀکه در دور  کنندمیدرک 

د وجود داشته توانمی برابری بین کارگر و دهقان نگونه  داری به سوسیالیسم، هیچ سرمایه
به کسانی که آن را وعده میاز  باشد و   باید  ، یاد کرد کلچاک    ۀبرناممبلغان  عنوان  دهند 

که هرکس شرایط ملموس کشور، به    کنممیمن اعلام    فهمند؛ینماین را    هاآنهرچند که  
 را درک خواهد کرد. موضوع کاملا  ویران ما را در نظر بگیرد، این  ویژه کشور  

مدام   ،انقلاب بورژوایی هستیم  ۀکنند اکنون در دورهای« ما که اعلام می »سوسیالیست
مقامی خود را در  و  کنند  متهم می  مصرفی و برخی به کمونیسم جنگیما را به کمونیسم  

ها فقط کسانی هستند که با  این. کنندمیتصور »پیش و پا افتاده«  بالاتر از این کمونیسم  
و مطلقا     اندکرده  بازخوانی  را  هاآناند،  ه اند، خواندکتاب دیده  هاآن.  کنندمیکلمات بازی  

چیز   افرادینفهمیدهها  آناز  هیچ  چنین  شما  هستند  اند.  هم  باهوش  بسیار  گاه  را   که 
پیشرفت تولید است.  سطح    ترینعالی اند که سوسیالیسم  ها خوانده در کتاب  هاآن.  ایددیده

ۀ  دهد. من اخیرا  یک روزنامانجام نمی   موضوع کائوتسکی حتی کار دیگری جز تکرار این  
را به   آلمانی  منتظره که  غیر  رسید  صورت  ما  به دست  دربارو  ای  آن  کنگر  ۀدر    ۀآخرین 

را ارائه کرد و در  مفصلی. کائوتسکی گزارش امهخواند، سخن گفته بود شوراها در آلمان
کیدگزارش خود   ، بلکه همسرش از آن  -کرد    تأ ، گزارش جایی که او بیمار بودنه شخصا 

این گزارش    - را خواند نه   ترینعالی کرد که سوسیالیسم    تأکیددر  که  تولید است    شکل 
که کارگران آلمانی  حفظ کرد و این  توانمی نبدون تولید  داری و نه سوسیالیسم را  سرمایه

 . کنند میاین را درک ن 
دست و  جنگند، با جلادانشان  و نوسکه می   ایدمانعلیه ش   هاآنبیچاره کارگران آلمانی!  

ها که هنوز خود را  ها و شایدمان یعنی نوسکه   کنند جلادان، سعی میکنند پنجه نرم می
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میسوسیال کنند  داننددموکرات  سرنگون  استهنوز    و  را  جریان  در  داخلی  ،  جنگ 
این در    -   گویندمی بورژواهای روسیه    ۀ هم  ؛به قتل رسیدندلکزامبورگ    رزا   و  لیبکنشت

با  »  -  اکاترینودار چاپ شده است  در  یک روزنامه باید  اینهابلشویک ما  گونه  ی خود 
به  فهمد،  چیزها را میاین  شد. کسی که    عنواناین همان چیزی است که  «  رفتار کنیم!
. رد از خود دفاع ک . باید  قبول دارد این دیدگاه را    جهانیبورژوازی   تمام داند که  خوبی می 

جنگ است. کارگران   ،پرولتاریا هستند. جنگ علیه  و نوسکه در جنگ داخلی    ایدمانش 
سؤالات    ۀ هم،  جنگ داخلی هستند  ۀ در بحبوح   که  هاآن در زمانی که    کنندمی آلمانی فکر  

اهمیت ثانویه دارند. کارگر اول از همه باید سیر شود. کائوتسکی این را برای آنان  دیگر  
 داند. تولید باید توسعه یابد! می مصرفییا  جنگیکمونیسم 

ای  آ را    توانمی گونه  ه ! چفاضلانه  امپریالیستتولید  توسط  که  کشوری  و  در  ها غارت 
   ؟اددر آن زغال سنگ، مواد خام و غذا وجود ندارد، توسعه د و ویران شده است

ای از شورای کمیسرهای خلق یا  ما هرگز جلسهاما    «!!تولید را توسعه دهید»  د:نگوی می
  ۀ بشکسنگ یا    زغال  پودها  میلیونمقدار از  آخرین    وقتی  که در آن  ایمشتهشورای دفاع ندا

  کننددریافت میرا    جیره کمیسرها آخرین بقایای    ۀوقتی که هم ه باشیم،  کرد نفت را تقسیم  
باشند  اضطرابدچار   انداززیرا    ؛نشده  اولیه وجود  کافی  ۀبه  باید  ن  مواد  و  بر سر  دارند 

 یاجا تعطیل کنیم،  جا یا آن ها را در اینتصمیم گرفت که آیا کارخانه آوری  موضوع دلهره 
باید انجام شود، زیرا زغال  این کار  اما    ؛کنیممکان بدون کار رها  یا آن  کارگران را در این  

ن«  ۀسنگ وجود ندارد. زغال سنگ در حوض  اثر تهاجم آلمان از بین  قرار دارد و در    » د 
جنگ    ۀلهستان را در نظر بگیرید، این پدیده معمول است. در نتیج  و  رفته است. بلژیک 

های آینده افتد. این بدان معناست که برای سالجا همین اتفاق میهمه   ، درامپریالیستی
از بیکاری و گرسنگی وجود خواهد داشت، زیرا معادنی وجود دارند که وقتی یک بار  
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جا  های طولانی بازسازی کرد و در اینرا برای سال   هاآن  تواننمی،  سیلاب پر شده باشند
کتاب   ،. شما آقایان عزیز«وری استسوسیالیسم افزایش بهره »: گویندمی این افراد به ما 

 .[ شویق و تمجید]تاید. نفهمیده هیچ چیزاز کتاب  ؛ اماایداید، کتاب نوشتهخوانده
به سرمایه  ۀجامع در  البته   زمان صلح  در  که  سوسیالیسم  مسالمت   صورتداری  به  آمیز 

وری وجود نخواهد داشت. فقط لازم است  تر از افزایش بهره ، هیچ کار فوریکندگذار می
میز به این شکل متولد آطور مسالمت سوسیالیسم به   «اگر»اضافه کنیم،    عبارت جزئییک  
جا در این  ؛چنین چیزی را دهند  ۀدار حاضر نیستند اجازآقایان سرمایهالبته  شد، که  می

دار آقایان سرمایه. حتی اگر جنگی در کار نبود،  خواهد داشتجزئی وجود  مشکل  یک  
های زدند. انقلابآمیزی دست به هر کاری میبرای جلوگیری از چنین تحول مسالمت

های اند، به جنگ آمیز آغاز شدهبزرگ، حتی زمانی که مانند انقلاب کبیر فرانسه مسالمت 
این    بنابراین به.  آن را آغاز کرده بوداند که بورژوازی ضدانقلاب  ختم شده  آمیزیخشونت  

مبارزباید  مسئله   منظر  از    ۀاز  نه  و  آزادی،   ۀدربارپوچ  های  پردازیعبارت  نظرطبقاتی 
و  ها  آرها، اسمنشویک   هایگوییبیهودهاکثریت، یا    ۀکارگری و اراد  برابری، دموکراسی  

آمیزی برای سوسیالیسم وجود ندارد.  مسالمت  گذارهیچ  ؛  پرداخت  ها«آن »دمکرات   ۀهم
دور در  بگوییم    ۀ و  که  بود  خواهد  مضحک  امپریالیستی،  جنگ  از  پس   گذار کنونی 

. در نظر بگیریدخواهد داشت. فرانسه را   جریان  به ویژه در کشوری ویران  مسالمت آمیز 
جا به نصف کاهش یافته است.  تولید غلات در آنلی و ؛است جنگ  فرانسه کشور پیروز  
بورژوازی انگلیسی  طور که در روزنامه در انگلیس، همان که   گویندمیام،  خوانده های 

  کنند میها را سرزنش  کمونیست  ،و در یک کشور ویران  «ایمبه گدایی افتاده  ما اکنون»
، حتی  به تمام معناستتولید متوقف شده است! هر کس این را بگوید یا یک احمق    که

. پرولتاریاستکه خائن به  الملل برن خطاب کند، یا اینبار خود را رهبر بین   صدهااگر  
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نیروی   ترینعمدهنجات زحمتکشان است.    مسئله،  نخستین  ،در کشوری که ویران شده
اگر  هستند  انو زحمتکش  پرولتاریا  ،تمام بشریت  ۀمولد بمان  هاآن.  همه چیز را    ندزنده 

 کنیم. می  بازسازینجات داده و  
جنگ امپریالیستی    .بر دوش داریم  بربریتبازگشت به  و    فقربار نامطلوب سالیان سال  ما  

به   را  است  واپستوحش    دورانما  شد  و    فرستاده  خواهیم  نجات    اگرهلاک  به  موفق 
نیروی مولد بشریت یعنی کارگر را نجات دهیم،    ترینعمده این    اگر  .شویمن  »کارگران«

 یکمونیسم مصرف در مورد    که در این لحظهبنابراین هرآن.  خواهیم کرد   سازیرا باز  کشور
، بالاتر  خود را در سطحی بالاتر،  نشینچون برج عاج ،  دهدسر می  غریو و زاری  ،جنگیو  

به  و    ورد آسر در نمیاقتصاد سیاسی  از    مطلقا  چنین فردی  ؛  پنداردمی  هابلشویک از این  
می  بایگانی دانشمندانی  به  را  خود  مغز  که  با  ماند  و  کرده  مبدل  قول  نقل  از    ۀ ارائهایی 

ح شان نرفته، خود را به پریشانی  ها شرهایی که در کتابقولای جدید و بدیع از نقلملغمه
بیرون با  لحظه  هر  و  انداخته  سردرگمی  حاضر  و  موقعیت  درد  به  که  کشوئی  کشیدن 

به تباهی کشدر    .شد میتر  خورد، گمگشتهنمی   ۀ ، وظیف استانده شدهزمانی که کشور 
کارخانه زیرا کارگران    ؛و نجات اوست  ما حفظ جان کارگر  اساسی و  بر اثر تعطیلی  ها 
و    بوده  تصنعیتماما   ما  تولید    ،علت نبود سوخت و مواد خامبه شوند،  هلاک می   بیکاری

است. مواد خام    نیز به همین منوالتمام دنیا    وضع در.  اندشدهها تعطیل  کارخانه   ۀعمد
ترین منطقه یعنی  یا از نزدیک آمریکا و    باید از مصر،  روسیه   ریسی  پنبه   هایبرای کارخانه 

، زمانی دهندجولان میجا ضدانقلاب در آن   هایدسته  و زمانی که ند  ترکستان حمل شو
  مصر وقتی از    خود دارند،  تصرف در  آباد و کراسنوودسک را  عشق  که سربازان انگلیسی  

  حمل   توانمی چگونه  ،  آورد راه آهن بار نمی سنگ    زغالدر اثر ویرانی و نبود  از آمریکا،    یا
 .  را از سر گرفت و نقل
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،  چنین کنیماین چند سال  در  اگر    نجات داده شود.  بایدد کار کند  وانتنحتی اگر  کارگر  
نجات  را  و سوسیالیسم  داد  کشور، جامعه  به  خواهیم  ندهیم،  نجات  را  او  اگر    بردگی  . 

زیرا  چنین سوسیالیسم    ۀمسئل.  باز خواهیم گشتمزدی   از تخیل یک احمق    نه  است، 
و خشونت    طبقاتی حاداز ستیز  بلکه    نامد،که خود را سوسیال دموکرات می  پاسیفیست

این یک واقعیت است. برای حفظ موجودیت کارگر باید همه    .دوش می حاصل  عینی  آمیز  
برابری دموکراسی کارگری هستیم، در   حامی ما    گویندمی اما وقتی به ما  چیز را فدا کرد.  

دهند، ما پاسخ برابری کارگران و دهقانان را نمی   ۀاجاز  حتی  های شما حالی که کمونیست 
  ۀ باردلال شکماما    ؛هستندبودن با کارگران برابر  زحمتکش  ۀاز جنب  اندهقاندهیم که  می

به همین دلیل است که در قانون اساسی ما  دقیقا  . نیست گرسنه برابر  غلات با زحمتکش  
 که کارگر و دهقان نابرابر هستند.  شده ذکر

کنیم. شصت دهقان و ده کارگر   مقایسهرا    هاآن؟ بگذارید  باید برابر باشند  هاآنمی گویید  
در  اما غلات دارند.    ؛ندژنده پوش   هاآنمازاد دارند.    ۀغل  ،بگیرید. شصت دهقاندر نظر  را  

، بدون نان، سوخت و  درماندهپس از جنگ امپریالیستی، ژنده پوش،  ده کارگر    ،مقابل
شصت دهقان این  برابرند؟  ها  این. از نظر شما  نداتعطیل ها  مواد خام هستند. کارخانه 

 اطاعت کنند؟ از آنان باید کارگر   آن دهو  داشته باشندگیری حق تصمیم 
دموکراسی کارگری و تصمیم اکثریت! این چیزی است که   برابری، وحدت  ول عظیم  اص
نیستید چرا که  گوبذله شما  »  :دهیم. ما پاسخ میگویندمیبه ما    هاآن  عبارات یی بیش 

می و  دلنشینی  پس  قحطی گویید  در  می  هاآن  پشت   را  سوال  .«  کنیدپنهان  شما  از  ما 
، اندشده  بستهها  ای که در آن کارخانه کنیم. آیا کارگران گرسنه در کشور ویران شدهمی

به دست از تصمیم اکثریت دهقانان  باید کشیدن از مازاد غلات خود  ی که حتی حاضر 
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به    ،ن راهی نباشدآجز  اگر  ،  حق دارند مازاد غلات را  کارگران اطاعت کنند؟ آیا    نیستند،
 صریح بدهید! یپاسخ ،بحث دادن  تابو جای پیچ به  تصاحب کنند؟ اجبار

  ؛ وضع به همین منوال خواهد بودتا چند سال    ،اندشدهویران    ایعصن  که  در هر کشوری 
و   اهواگنکردن داغان ،یا معادن زیر آب می روندشوند  تخریب میها کارخانه وقتی زیرا 

است  ،  لکوموتیوها آسانی  احمقی    چرا   - کار  آن استکه هر  انجام  به  افسر .  قادر  چه 
 در اختیار داشتهخوبی برای انفجار، بمباران و غیره  وسایل، اگر آلمانی باشد یا فرانسوی

ها طول  بسیار دشواری است که سالها کار  نآ  بازسازی  اما   ؛است  تخریب  قادر به  باشد،
 کشد.  می

اما  ؛هستند   هدارانسرمایهاستثمار  اندشمن زحمتکشان، آنخاصی هستند.  ۀدهقانان طبق 
مال   هها دهقان با این عقیده تربیت شده است که غلدر عین حال مالک هستند. برای قرن

حاصل عرق  این حق من است،  »  کندمیاوست و او آزاد است آن را بفروشد. دهقان فکر  
استجبین   است.  ۀباریک   دگرگونی    «.من  ممکن  غیر  او    گمان که  هرکس    شخصیت 

و دیگری    کردهاست که یک نفر دیگری را متقاعد    مانند آنگذار به سوسیالیسم    کندمی
البته    که،  دار  تریبون  ریاکار سیاسییا یک    یا کودک استشخص سومی را متقاعد کند،  

خو  واقعیت این است که دهقان به تجارت آزاد غلات    دوم تعلق دارند.  ۀبه دستاکثریت  
، به نظر می رسید  واژگون ساختیمداری را  است. هنگامی که ما نهادهای سرمایهگرفته  

نیروی یعنی  ،  دوش می حفظ    ه دارانسرمایه نظم  وجود دارد که توسط آن    ینیروی که هنوز  
قاطعیت اتعاد با  چه  هر  نهادهای  .  کهتمام  می  را  داریسرمایه  ی  درحفظ  هم   کردند 
د؛  ش می تربرجسته ا، آشکارکندمیحفظ را  داری که سرمایهدیگری ی ، نیروی کوبیدیممی

 .داتنیروی عام[ - ]و آن چیزی نیست جز 
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یک »بورژوازی«  مؤسسات    توانمی از  را  عاد  ؛برد   بینباره  ن  اتاما  هرگز  به    توانمی را 
 ۀسلطو او را از    هواگذار کرد ها را به دهقانان  زمین  ۀ. وقتی هماشت برد   میانباره از  یک 

، او همچنان  زدیماو بود کنار    گردن  وبالچیزهایی را که    ۀهم  زمانی کهآزاد کردیم،  ک  لّا م
و  آزاد  »آزادی« را فروش   به  انقیاد را  غلات  ثابت   غلاتمازاد    واگذاریتعهد    به قیمت 

میدهقان  داند.  می بر  چیستمنظور  »:  آوردفریاد  کارها  این  که    و  از  چه  باید یعنی 
علت حمایت روشنفکر به ،  تشکیلات »اداری«کل  ویژه هنگامی که  به«  !کرد «  واگذار»

 بد هم بدتر است. و احتکار مسکو( از )بزرگترین بازار سیاه  سوخاروکابورژوا از  
بهترین حالت، اگر   و در تعلیم و تعلم  به دنبال    د کهنمتشکل از افرادی باش باید    سساتؤم 

تا    تشکیلاتدر حالی که    در این راه کوشش کنند؛ها  شناس و فداکار باشند، سالوظیفه
در پس پشت خود  نما را  نامناسب باقی مانده و گاه انواع شیادهای کمونیستآن زمان  
کند، زیرا را تهدید می منداین خطر هر حزب حاکم، هر پرولتاریای پیروز کند.پنهان می

یک    تواننمی  یا  شکست  هم  در  را  بورژوازی  مقاومت  را  ی  کامل  تشکیلاتیکباره 
می راه خوبی  به  ما  کرد.  که  اندازی  گرد )  د مپر وک  تشکیلاتدانیم  و  آتشکیلات  وری 

آماری در   های. اخیرا  بررسیهنوز معیوب است و مشکل دارد   مواد غذایی(  بندی  جیره 
رسد  های غیرکشاورزی انجام شده است. به نظر میکارگران در استان  ۀتغذی  ۀ نحومورد  

از   و نیمی دیگر را  ومپرد ک  ۀوسیلبه خود را    مورد نیاز   نیمی از تمام محصولات  هاآنکه  
از درآمد خود  دهم  ه ن  دومی  دهم از درآمد خود، برای  یک   ی . برای اولکنند میتهییه    دلالان

تهیی می  ۀ را صرف  را  ندکنغذا  مواد غذایی  از  نیمی  در  آوریجمع   ومپرد ک.  دسترس    و 
اما به صورتی سوسیالیستی ؛  اگرچه به خوبی جمع آوری نشده استکه البته    گذارد.می

منافع    ۀ کردن همبا قربانی   ،هاآن ه، یعنی با غلبه بر دلالان و نه معامله با  دارانسرمایه و نه  
به نمایندگی    آر و شرکایک، اس، که آقایان منشو «عام به صورت    موجود از جمله »برابری
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گرسنه   کارگران  منافع  زدهاز  نیزه  سر  جمع اندبر  شما  .  شدمیآوری  ،  به  آقایان، 
ایم. هر  ای که از قحطی نجات دادهگرسنهکارگران  ه  ب خود بچسبید و ما    طلبیمساوات 

»برابری« سرزنش کنند، واقعیت این است   نقضها ما را به خاطر  چقدر هم که منشویک 
ایم و ما  حل کرده  پیچیدهکه ما نیمی از کار تدارکات را در شرایط سخت و ناشناخته و  

مازاد داشته باشند در حالی که ده کارگر از گرسنگی   ۀکه اگر شصت دهقان غل گوییممی
به می »برابری«  مورد  در  نیست  لازم  دیگر  زحمتکشان«    عامطور  میرند،  »برابری  از  یا 

بلکه فقط از تعهد   به  شصت دهقان صحبت کنیم  سلممصحبت کنیم،  تصمیم ده    که 
  کلیت.  دهند  هاآنعنوان قرض به  را هر چند فقط به   خود  ۀو مازاد غل  ندکارگر تسلیم شو

، تمام تاریخ  انقلابتمام تاریخ  ،  آن را درک کرده باشد  ایذرهاقتصاد سیاسی، اگر کسی  
بورژوا  از  کارگر یا    یا ازآموزد که دهقان  در سراسر قرن نوزدهم، به ما می   سیاسی  ۀتوسع 

از نظر یک دموکرات چنین  د به شکل دیگری عمل کند. البته، توانمی . او نکند میپیروی 
که من از روی بدخواهی مارکسیستی به دهقان افترا   کندمی  گمان   -  چیزی غلط است

ن  ؛. دهقانان اکثریت هستند، زحمتکش هستندمزن می ند راه خود را انتخاب  توانمیاما 
 کنند! چرا؟

می  شهروندانی  چنین  نکه  گویم  به  مارکس، ارکان  چرا،    دانید می اگر  سیاسی  اقتصاد 
های بزرگ  تحولات هر یک از انقلاب   .مارکس را بخوانید  ۀتوضیحات کائوتسکی دربار

موضوع    . بدین ترتیبقرن هجدهم و نوزدهم، تاریخ سیاسی هر کشور را در نظر بگیرید
ای است که نیروهای  گونهه داری بسرمایه  ۀ. ساختار اقتصادی جامع را درک خواهید کرد 

هیچ    .کند میکه آن را سرنگون    دباش   یییا پرولتاریا  ،سرمایه  ندتوانمیحاکم در آن فقط  
اقتصادی   ساختار  در  دیگری  زحمتکش،   ایننیروی  نیمی  دهقان  ندارد.  وجود  جامعه 

با زحمت خویش به دست  . دهقان زحمتکش است زیرا نان خود را است  نیمی سوداگر
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و  آمی زمینورد  استثمار  می  دارانسرمایهداران،  مورد  قرار  دیگران  دلال و  دهقان  گیرد. 
تمام   تاکه اگر نباشد ارزشش را دارد   ایکالای ضروری چنین است زیرا غله می فروشد، 

برای   را  خود  نان هزاران  فروخت.  آن    ۀتهییدارایی  برای  مردم  نیست:  شوخی  گرسنگی 
نیستمیرا    دارندکه  حتی هر چه  ،  روبل امر مقصر  این  اما شرایط   ؛دهند. دهقان در 

، صدها سال است که کندمیای است که در اقتصاد کالایی زندگی  گونهاقتصادی او به 
شما  کند.  معاوضه  پول  با  را  خود  غلات  که  است  کرده  عادت  و  کرده  زندگی  چنین 

را  یا    یاتعاد  چنینید  توانمی ن آن،  باره  یک پول  بردن  بین  از  برای  ببرید.  بین  باید از 
را رفع کند،   صدها میلیون نفرنیاز    چنان تنظیم کنید کهرا    سازماندهی توزیع محصولات

اما تا زمانی که اقتصاد کالایی پابرجاست، تا زمانی که    ؛کشدها طول می سالکه  امری  
کنند، تا  هستند که مازاد غلات خود را پنهان می  یکارگران گرسنه در کنار دهقانان سیراب 

زمانی که تضاد منافع مشخصی بین کارگران و دهقانان وجود خواهد داشت و هرکسی  
»آزادی«، »برابری«    ۀعباراتی دربار با    را درک نکند  تضاد حاصل از زندگی واقعی که از این  

و در بدترین    گوبیهوده بهترین حالت یک    در  ،آن را لاپوشانی کند و »دموکراسی کارگری«  
مدافع   سرمایهسرمایه   ریاکارحالت  اگر  است.  با  داری  شکست دهد،  را  انقلاب  داری 

بازگشت    ۀاز طریق وعد  هاآن و جلب    هاآندادن  دهقانان، با فریبمنفی    ۀجنباستفاده از  
داری در واقع در کنار سرمایه  آرهااس ها و  . منشویک آزادی تجارت، چنین خواهد کرد به  

گاردهای سفید    ۀاقتصادی کلچاک، دنیکین و هم  ۀاند. برنامسوسیالیسم ایستاده  و علیه
 ر«»ش  و مقصر نیستند که شهروند  کنندمیاین را درک  هاآناست.  تجارت یروسیه آزاد
ایجاد  یاقتصادی تغییرزندگی  هایواقعیتدر  ،یک عدهنادانی . فهمدنمیرا  این چیزها

دهقانان را فریب دهند    کنندمیسعی    هاآنتجارت آزاد است.    ،بورژوازی. شعار  کندنمی 
چه  و اختیاری باشد؟  فروش غلات آزادانه  که مانند قدیم  : »آیا بهتر نیست  گویندمی و  
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گونه این  ،شیاروه  کلچاکی  یک  ؟«  سبک زندگی قدیمی  از  تر و دلپذیرتر  چیزی عادلانه 
ست. برای احیای قدرت سرمایه در هاآن و از منظر منافع سرمایه حق با  کندمیصحبت 

  عادت قدیمی تجارت آزاد و  ان، تعصبات دهقانآداب و سنن  زمان را صرف   روسیه، باید
در هم شکست. راه حل دیگری وجود  با زور  و لازم است که مقاومت کارگران را  کرد  

 ندارد.
اقتصادی و سیاسی   ۀ برنام در  هاآنها از نقطه نظر سرمایه صحیح است، دیدگاه کلچاکی

 هاآن،  دانندمیشروع و پایان کار خود را    ۀنقط  هاآن،  درک کاملی از راهبرد دارند خود  
دهقانی آزاد  تجارت  بین  قم  و  ارتباط  و  کارگران  خشونت   عقلع  میرا  آمیز  ،  کننددرک 

که نمی رش  »شهروند    درحالی  غلات  ۀبرنام.  فهمد«  آزاد  اقتصادی  مبنای    ،تجارت 
ابزار لازم برای اجرای این  ها هزار کارگرده قتل و عام فنلاند همچونو  ها است کلچاکی

 ی ارتباط  چنین  نخواهند کرد.  تسلیمرا    آمدهدستبههای  پیروزی  انزیرا کارگر  ،برنامه است
 کسانی ،  ندارنداز علم اقتصاد و سیاست    درکیکه مطلقا  هیچ    افرادیاما    ؛ناگسستنی است

هراسکه   فراموش    اساس  خویش  ۀنظران تنگ   با  را  یعنی  اندکردهسوسیالیسم  آقایان ، 
 « دموکراسی کارگری»اصل برابری در  شماکه  آورندبانگ بر می اینان ، آرو اس منشویک 

ندبه و زاری  سعی می  .است  « ناعادلانه»  شما  قانون اساسی  اید ورا از بین برده  با    کنند 
 ارتباط عبارات »آزادی« و »برابری« را فراموش کنیم.خود کاری کنند که ما 

دهقان  »  چند  انداز  تنهاصدای  بی  ۀبه  این  آیا  دارد.  اهمیت  کارگر  یک  عدالتی  صدای 
  دانم می سرنگون شود. من  می باید  عصری است که در آن سرمایه    ۀ لازم، این  « نهنیست؟  

 را از عصر سرمایه داری    این تصورات. شما  کجاست  درعدالت  ازشما  تصورات    ۀ ریشکه  
شما از عدالت   ۀ انگارها  اید. صاحب کالا، برابری او، آزادی او، اینگرفته  کهنه به عاریت

دموکراسی  » شما،  «برابری»شما،  «عدالتیی، »بورژواخردهاست. این بقایای تعصبات 
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سرنگونی    ؛شماست  «کارگری منافع  تابع  عدالت  ما  نزد  سرنگونی سرمایه  اما  است. 
 ممکن است. در مبارزه پرولتاریا   وحدت  ۀتنها به وسیلسرمایه 

ها میلیون دهقان را علیه سرمایه، علیه تجارت  ده   قاطعانهصورت  به بلافاصله و    توانمیآیا  
، اگرچه دهقانان  دادانجام    تواننمی   آزاد متحد کرد؟ به دلیل شرایط اقتصادی این کار را

زیرا برای ،  انجام این کار غیرممکن است باشند؛    تر و آزادترمتمدنممکن است  حتی  
کسی  نیاز است و چه    تدارک ها  سال به  و    انجام آن شرایط اقتصادی دیگری لازم است

 .بورژوازی؟ یا پرولتاریا یا چنین کار تدارکاتی را به سرانجام خواهد رساند 
دلیل   به  جامع   موقعیتدهقان  در  خود  قرار    ۀاقتصادی  جایگاهی  در  ناگزیر  بورژوایی، 

ممکن  ای وجود ندارد. او  . راه میانه خواهد کرد گیرد که از کارگر یا بورژوازی پیروی  می
ایده شود،  سردرگم  کند،  تردید  خارق است  است العادههای  ممکن  کند،  مطرح  را  ای 

نفرین کند   ،بورژوازی را لعنت کند  پرولتاریا و «  ه فکرنمایندگان »کوتو    سرزنش کند، 
اکثریت،   اقلیت  ۀنمایند  هاآن  که  زیرا مورد  در  است  ممکن  او   عام  خصلتهستند. 

اما    ؛آسمان ریسمان بافی کند   فریاد برآورد ودر مورد دموکراسی ناب    ،دموکراسی کارگری 
که اگر دهقان از کارگر پیروی نکند، پس از نخواهند کرد  واقعیت را پنهان  این هیچ کدام

پیروی   کرد بورژوازی  میان خواهد  راه  ن  ایه.  و  ندارد  آن  توانمی وجود  باشد.  از د  دسته 
 کشند و صنایع، زمانی که کارگران گرسنگی مییگذار تاریخ  حادترینکه در این  افرادی

عادلانه و نه به    قیمتی  کنند تا غله را به، به کارگران کمک نمی اندو ویرانی   در بن بست
برنامه    یافراد  چنین  ؛به دست آورندی سوداگرانه  به قیمت  و یا  هدارانسرمایه،  »مفت«  یقیمت

ده  متقاعد ش و    . هر چقدر هم که شخصا  آن را انکار کنندکنند میکلچاکیان را برآورده  
 . کنندمیبرنامه خود را اجرا صادقانه که  باشند
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5 
انقلاب    یا شکست  پیروزی   ۀمسئل  یعنی  آخرین سوال  در مورد   صورت مختصراکنون به  
به کنممیصحبت   او  از  من  که  کائوتسکی  و   ۀنمایندعنوان  .  کهنه  سوسیالیسم  اصلی 

مورد سرزنش   را ماپوسیده نام بردم، وظایف دیکتاتوری پرولتاریا را درک نکرده است. او 
آمیز قرار داده است که تصمیم اکثریت، تصمیمی است که در آن یک راه حل مسالمت 

گیری با ابزار نظامی است. یعنی  تصمیم از طریق دیکتاتوری، تصمیمو    شدمی تضمین  
زیرا جنگ   ؛خواهید شدو نابود  د  خور  خواهیدنظامی پیروز نشوید، شکست    طرقاگر از  

نمی اسیر  اینکند مینابود  تنها  گیرد،  داخلی  را  .  ما  هراسان  کائوتسکی  که  بود  گونه 
را    اظهاراتدرست است. این یک واقعیت است. ما صحت این    «. این کاملا  اند»ترس 

اینأت در  کنیم.  جنگیید می  از هر  داخلی  جنگ  ندارد.  بحث وجود  برای   یجا چیزی 
،  شدمیشروع    باستان  های داخلی روم ، که از جنگ تر است. در تاریختر و خشن جدی

المللی همیشه به معاملات بین طبقات  های بین زیرا جنگ ؛  بوده است  گونهاین  همواره 
تنها در جنگ   شدمی مالک ختم   ستمدیده انرژی خود را    ۀهای داخلی است که طبق و 

طبق صرف   کامل  بین   ۀنابودی  از  و  اقتصادی  ستمگر  شرایط  طبقه بردن  آن    موجودیت 
است   این دلیل که ممکنبه   انقلاب شروع »انقلابیونی« که از  ،پرسمکند. از شما میمی

ارزشی دارند؟ انقلابشکست بخورد می  نداشته  ترسند چه  را  هایی که خطر شکست 
و نخواهند داشت  هرگز وجود نداشته،  باشند مبارزندارند  انقلاب  طبقاتی    سهمگین  ۀ. 

به   که  مبارز  ۀنقط  حادتریناست  باید  طبقاتی اجتناب  ۀخود رسیده.  یا  از ناپذیر است. 
به  کامل  انقلاب  طبقات  ، شسته  دستطور  علیه  مبارزه  که  بدانید  باید  مالک    یا 

ی مسلح هاها خواهد بود. با توجه به این موضوع، بین سوسیالیست انقلاب  ترین  سهمناک 
دیدگاه به   در  تفاوتی  طبقاتی  نداشتآگاهی  وجود  استها  تمام  ه  وقتی   مجهولات. 
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، سپتامبر سال گذشتهدر  ،  سال پیشکردم، یک  را مرور می  مرتد های کائوتسکینوشته 
را سرنگون کنند، ما یک    هابلشویک ها قدرت  امپریالیست  یک روزحتی اگر  نوشتم که  

باشدحتی یک کارگر    .شدخواهیم  پشیمان نهم  لحظه   به آگاهی  طبقاتی رسیده  از    که 
توده منافع  که  کسانی  میمیان  نمایندگی  را  زحمتکش  امر  های  این  از  پشیمان  کنند، 

مااین   و در  شدنخواهد   انقلاب  راه    پیروز شده استدر هر صورت    که  به دل  تردیدی 
های جدی و ضربه   برده  را پیش  رو آنپیشای  . زیرا انقلابی پیروز است که طبقه نخواهد داد

رو شوند، روبهها با شکست انقلابحتی اگر  . در این شرایط، سازد استثمار وارد  ۀبدن بر
اما   ؛هستند. این ممکن است صرفا  بازی با کلمات به نظر برسد  مند پیروز  امر  در واقعیت  

 .آورم می نمونه ی را واقعیت ملموس تاریخیک  برای اثبات این موضوع 
در  ای که  . برای طبقهگویندمیبگیرید. بیهوده به آن کبیر نانقلاب کبیر فرانسه را در نظر  

تمام قرن نوزدهم، قرنی که تمدن و   براین انقلاب  ثیرأتبود، یعنی بورژوازی،  آنخدمت 
به   به    را  سر جهاناانقلاب سراین  .  است  نقش بستهبشریت بخشید،    تمامیفرهنگ را 

خلق   فرانسوی بورژوازی  چه که توسط انقلابیون بزرگ  تکمیل آنبه و تا حدودی،  پیشبرد 
گاه نبودند    آنان ازاگرچه    ، خدمت کرد.شده بود ، برابری و  آزادی   عبارات  و بااین امر آ

 . آن را مستور داشتند برادری
کنیم، برای پرولتاریا، در  ای که به آن خدمت میخود، برای طبقه  ۀانقلاب ما برای طبق 

انقلابیون بزرگ فرانسه    نسبت به ای  غیرقابل مقایسه و نیم دستاوردهای بیشتر و  یک سال  
ارتجاع متحد و سرانجام در زیر ضربات  دو سال مقاومت کردند  تنها    هاآناست.    داشته
قانونی در فرانسه    ی سلطنت مشروعالمللی مضمحل شدند و  جات بین و دستهاروپا   و 

زمینرومانوف ؛  شد  هبازگرداند روزگار،  آن  بازگرداندهای  را  نسل ند  داران  برای  های و 
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کرد   متوالی را در فرانسه سرکوب  انقلابی  کبیر    ؛ندهر جنبش  انقلاب  این وجود،  با  اما 
 فرانسه پیروز شد.

که   گاهانه   استنباطهر کس  انقلاب   ایآ که  باشد، خواهد گفت  تاریخ داشته  به  نسبت 
 ۀدر سراسر جهان شالودپیروز شد، زیرا  در واقعیت امر  فرانسه، اگرچه شکست خورد، اما  

 .  فراهم ساختصورت غیر قابل بازگشتی را به آزادی بورژوایی   و دموکراسی بورژوایی
، که ما در خدمت آن هستیمای  طبقه به  ،  این یک سال و نیم به پرولتاریاانقلاب ما در  

اندازه بیشتر ، برای سرنگونی حاکمیت سرمایه، بی کنیممیما برای آن کار    کهاهدافی  برای  
  گوییم میو از این رو    فراهم ساخته استکرد،    مهیااش  چه انقلاب فرانسه برای طبقه از آن

باید   چه  اگر  بدترینکه  باشیمانتظار  داشته  را  فردا  یعنی  ،  ها  کلچاک  روزی  اگر  یک 
خلاص شود،   هابلشویک تک  شانس یا دیگری به معنای واقعی کلمه از شر تک خوش 

  توان میناپذیر خواهد بود و به عنوان شاهدی بر سخنان خود  انقلاب همچنان شکست
 طبقۀ کارگر بر    ،اشاره کرد که سازمان دولتی جدید که توسط این انقلاب به وجود آمده

چی جهان  یافته  رگیسراسر  انقلابیون    معنوی  است.  برخوردار  آن  حمایت  از   کبیرو 
؛  جان خود را از دست دادند  هایی منفرد ۀ انسان مثاب تنها به  بورژوازی فرانسه در مبارزه  

 کشورهای دیگر هیچ حمایتی نداشتند.  در هاآن
انقلاب .  شدندعلیه ما مسلح    تر از همه انگلیس پیشرفتهو مهم  کشورهای اروپایی  ۀهم

باعث شده است که ما اکنون پس از گذشت تنها یک سال و نیم از حکومت بلشویکی، 
کرده ایجاد  که  جدیدی  دولتی  برای    ،سازمان  شوروی،  سازمان   کارگرانتمامی  یعنی 

. من به شما نشان  خود بدانند  از آن  آن را   و  شده  قابل درک، آشنا و محبوب  سراسر جهان
بدون شک   داریبرای گذار از سرمایه و  بودهدادم که دیکتاتوری پرولتاریا اجتناب ناپذیر  

و   بدون  لازم  اگرچه  نیست،  خشونت  معنای  به  تنها  دیکتاتوری  است.  اعمال  ضروری 
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سازماندهی کارگری است که   چنانآن  به معنایهمچنین  بلکه    ؛ممکن نیست  خشونت
خود   مختصر. به همین دلیل است که در خوشامدگویی  باشدقبلی    تشکیلاتاز    عالی تر

کید  تشکیلاتی   ۀاساسی، ابتدایی و ساد  ۀ در آغاز کنگره بر این وظیف  کردم و به همین    تأ
های  »فرهنگ انواع    ،روشنفکرانه  ابداعاتای نسبت به انواع  رحمانه دلیل با خصومت بی 

 . کنممیرفتار  ،پرولتری«
. نان و زغال  کشمتشکیلات و سازماندهی را پیش می الفبای    من  ابداعات  در مقابل این

انضباط    رسالتاین  ؛  توزیع کنیددقت و ذره بینی  را با  نان    پود، هر  زغال  پودهر  یعنی    سنگ 
است.   بر  م  یانضباطچنین  پرولتری  مبتنی  اربابی  انضباط  مانند  ،  چماق انند  یا 

نیستسرمایه استوار  گرسنگی  بر  انضباطداری  بلکه  رفیقانه ،  انضباط   ی  است، 
کارگری.  اتحادیه وظیف ایاگر  های  سادابتدایی    ۀن  کنید  تشکیلاتی  ۀو  حل  پیروز    را  ما 

که اکنون بین کارگر و سرمایه دار مردد است،  ی  خواهیم شد. زیرا در آن صورت دهقان 
ها اعتمادی ندارد داند از افرادی که به آن نمی اما هنوز    ؛کاملا  از ما پیروی خواهد کرد 

نه یا  کند  نپیروی  اما  را  دتوانمی،  که    این  کند  افراد  انکار    که   را  زحمتکشان  امینفراین 
که  کنند میاجرا  است  عادلانه   سایه،  داشت  زیر  نخواهد  وجود  استثماری  هیچ    . آن 

و گذشته    ۀوعدکه  که از کسانی  یا آن  ؛شدخواهد  تلقی  دولتی    جرم تجارت »آزاد« غلات  
به معنای آزادی کار است.  این وعده  که ظاهرا     پیروی کند،  دهندتجارت آزاد غلات را می 

نظم را حاکم  سازد که  ای میقدرت دولتی خود را به گونه اگر دهقانان ببینند که پرولتاریا  
 به میزان قابل توجهیاگرچه    .و در این مورد حق دارد   کنددهقان آن را مطالبه می   د،کنمی

اما   ؛دارد زیادی تعصب در ارتباط با این میل به نظم    میزان  به  و  است  مرتجع سردرگم و  
د به سادگی و به  توانمیدهقان ن   .خواهد کرد کارگر را دنبال    فراوان   تردیدبعد از    سرانجام

به    کهنه  ۀداند که جامع . او میرا بپذیرد جدید    ۀجامع   دل بکند و قدیم    ۀباره از جامع یک 
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بهای    تباهیبهای   به  حاکم می،    هاآنبردگی  زحمتکشان،  را  نظم«  و  او ردک »فرمان   .
پرولتاریا  نمی  آیا  که  خواهداند  حاکم  را  نهننظم  یا  کرد  از  د  که  است  غیرممکن   این. 

ای را باور  مطالبه کنیم. او هیچ حرفی، هیچ برنامه  یبیشتر متشتت چیزستمدیده، نادان، 
این صورت هیچ  زیرا در غیر  باشد،  نداشته  اعتقاد  به کلمات  دارد  و حق  نخواهد کرد 

عملی ایمان   ۀفریبکاری وجود نخواهد داشت. او فقط به عمل، به تجرب  سببرفتی بهبرون 
پرولتاری، دیکتاتوری  پرولتاریای متحد، قدرت دولتی  که شما،  کنید  ثابت  او  به  دارد. 

هر  کنید که میای توزیع گونهسنگ را به غله و زغال  هر پود که چگونه دانیدمی پرولتاریا، 
نشان دهید که موفق شوید که مازاد آن را مدیریت کنید.  ذره از آن را حفظ کرده و حتی  

قهرمانان  جیب  به    و  رودسنگ به صورت سوداگرانه به فروش نمی   زغالهر پود غلات و  
سیاه(  سوخاروکا بلکه  رودنمی  )بازار  جهت،  ت   در  برای  عادلانه،  کارگران  أتوزیع  مین 

که  دوش میاستفاده    هاآن   حفظبرای    و  گرسنه مواقعی  در  حتی  و  آسیابفعالیت  ،  ها 
پرولتری   تشکیلاتاصلی فرهنگ پرولتاریایی،    ۀ. این وظیف متوقف شده استها  کارخانه 

 .  که اثبات آن ضروری است  است
چنین خشونتی در اما  ؛اعمال کردای اقتصادی گونه مبنایبدون هیچ   توانمیخشونت را 

، بر اصول عالی  پیشرو  ۀخشونتی که بر طبق  با این حالاست.    شکستتاریخ محکوم به  
با شکست مواجه    ا  موقت  استوار است، حتی اگرنظام، نظم و سازماندهی سوسیالیستی  

پرولتری به دهقانان نشان دهد که نظم،   تشکیلاتاگر    خواهد بود.ناپذیر  شود، شکست
، که ما به  شدمیبه درستی اعمال  غله و زغال سنگ    ۀذرتوزیع کار و غله، مراقبت از هر  

 ، هستیم  رساندن آنخود قادر به انجام    ۀهمیارانو  یقانه  با نظم و انضباط رف   ،عنوان کارگران
نه از  و    محتکرانجنگیم، غله را از  این که ما با خشونت فقط برای حفظ منافع کار می 

، با دهقان زحمتکش، وارد توافق  حاله میان   که با دهقان  این  ،کنیممی ضبط    زحمتکشان 
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اگر دهقان    .یم به او بدهیمتوانمیچه را که در حال حاضر  حاضریم هر آن  و  شویممی
، یعنی راهی که ما در پیش  پرولتاریا، اتحاد او با  طبقۀ کارگررا ببیند، اتحاد او با  ها  این

 . بودخواهد  گسستنیناگرفته ایم، 
 گردم. به اصل مطلب باز می ، برای همینمشد منحرف موضوع کمی  ازمن 
اکنون  تمامدر   چون  عبارات  دیگر  کشورها  و  سمبلشوی »ی   ۀ کلممانند    »شوروی«« 

قیام   به  و    (در چین  بوکسورها»بوکسور« )اشاره    .شونداهریمنی محسوب نمیهولناک 
اکنون در    «سمبلشوی »  عبارات .  محبوب شده است  دنیا  هایزبان  تمامیو »شوروی« 
گاه طبقاتی میدارای    کارگران   هایش هر روز  روزنامه در  هر کشوری    بینند که بورژوازی  آ

افتراها درس  کارگران از این  – ددبنافترا می تهمت و ها نسخه به قدرت شوروی در میلیون
آمریکایی    سخنرانی یک روحانی  به  ام.  خوانده را  آمریکایی    ل. اخیرا  چند روزنامگیرندمی

را  که   هستند  مفسدینی  هابلشویک گفت  که می  برخوردم  هاآن،  کنندمیاشتراکی  زنان 
 خواندم.  نیز به آن را  های آمریکاییپاسخ سوسیالیستو  هستند متجاوز و  راهزن

قانون اساسی جمهوری شوروی روسیه، این »دیکتاتوری« که »برابری دموکراسی    هاآن
  ها آن.  کنندمیپنج سنت توزیع    به قیمت به صورت بروشور  ،  کندمیکارگری« را اعطا ن 

این »غاصبان«، »دزدان«، »ناقضین« که وحدت    با استناد به یک بند از قانون اساسی  تنها  
 دهند. می شان رابرند، پاسخدموکراسی کارگری را از بین می 

داری در نیویورک  سرمایه  ۀترین روزنام، مهمشداستقبال   3برشکوفسکایااز  ، وقتی  ضمنا  
چاپ  با حروف درشت  را  «  خوش آمدی، مادربزرگ!»  تیتر  برشکوفسکایا در روز ورود  

 کرد. 

 
انقلابی بود که به ضد برشکوفسکایا، به اصطلاح »مادربزرگ انقلاب«، یکی از رهبران حزب سوسیالیست  3

 انقلاب منتقل شد.
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! مریکاآکارگران  »:  ندو گفت  کردندرا تجدید چاپ    موضوع   های آمریکایی اینسوسیالیست
برای سیاسی  او  است!  دموکراسی  این  آمده  از  سرمایهآیا  ستایش میکه  را  او  کنند داران 

نمی است. چرا    حامیاو    ؟شویدمتعجب  سیاسی  را میدموکراسی  او ستاینداو  زیرا  ؟ 
 هم  این: »گویند میهای آمریکایی  سوسیالیست   «مخالف قانون اساسی شوروی است.

  کنندمیهمیشه همان بند را نقل    هاآن«.  این هم بندی از قانون اساسی غاصبان،  از این
اعلام   دیگری  »   کندمیکه  کار  که  رتوانمین  کندمیاستثمار  را  کسی  حق  أد  و  دهد  ی 

.  شده استمتجلی  قانون اساسی ما در سراسر جهان    ازاین بند    «انتخاب شدن ندارد.
دیکتاتوری  تابع  چیز  همه  که  کرده  اعلام  آشکارا  که  دلیل  این  به  دقیقا   شوروی  قدرت 

نوع جدید از سازمان دولتیپرولتاریا ، همدردی کارگران کل جهان را جلب  بوده  ، این 
 کرده است. 

نو تشکیلات  متولد    ین این  فراوان  مشقت  با  شکست شددولتی  زیرا  بی،    و   نظمیدادن 
ها بار دشوارتر از غلبه بر میلیون اگرچه و است هاکار  ترین  زی سختبورژواخردهسستی 
ایجاد  ؛  است  ستمگر  داریا سرمایهمالک   از استثمار  نوین  تشکیلات  چنیناما   ،عاری 
که    است.تر  ثمربخش بار    هامیلیون کند، زمانی  حل  را  وظیفه  این  پرولتری  تشکیلات 

 سرانجام سوسیالیسم پیروز خواهد شد.
آموزش   فعالیت  امر اختصاص    مدارس و    مضاعفتمام  این  به  رغم به .  داده شوندباید 

انقلاب سوسیالیستی در جهان    نخستینرغم این واقعیت که  و به   دشوارو  شرایط غیرعادی  
توسط  قدرت شوروی    امادر کشوری با چنین سطح تمدن پایینی در حال وقوع است،  

 را به دست آورده است. و حمایت آنان   به رسمیت شناخته شدهجهان کارگران 
هر فرد زحمتکشی  »در گذشته« و  هستندلاتین  عباراتی «دیکتاتوری پرولتاریا» هایواژه 

در  چنین چیزی  گونه  ه چ که    ست داننمیو    یدفهمرا نمی   هاآنمعنای    یدشنرا می   که آن
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اجراست.  عملی  زندگی زبان   قابل  به  لاتین  از  کلمات  این  مدرن  اکنون  رایج  راه  های 
زمانی    یقدرت  چنین  .ایم که دیکتاتوری پرولتاریا قدرت شوروی استو نشان داده   اندیافته

  تمام تشکیلات   ما ورای  سازمانگویند: »کنند و میکه کارگران خود را سازماندهی می
را ندارد.   تشکیلاتحق مشارکت در این    خوریمفتو    استثمارگرهیچ  .  است  »سابق«

داری است. شما ما  هدف است و آن سرنگونی سرمایه معطوف به یک  تماما  این سازمان 
ما نه آزادی،   .»برابری« فریب نخواهید داد  و  دروغین، با فتیش »آزادی«را با هیچ شعار  

 باشد سرمایه  منافع رهایی کارگر از ظلم    مغایر بانه برابری و نه دموکراسی کارگری را اگر  
و قبلا   ،  . ما این را در قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی وارد «شناسیبه رسمیت نمی 

کارگران   به خود جلب کرده  سراسرهمدردی  نسبت  را  که هر  می  هاآنایم.  جهان  دانند 
سخت و حتی شکستی که ممکن    آزموننظم جدید دشوار باشد، هر    زایشچقدر هم که  

روبه  شوروی  مستقل  جمهوری  هراست   آن  شودبا  جهان  رو  در  نیرویی  هیچ  قادر  ، 
 [.پرشورتشویق ] .براندبشریت را به عقب نخواهد بود 
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